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از همه نگارندگان حوادث جنگ و 
همه كساني كه توان انجام وظيفه در 

كنم از  اين مهم را دارند، درخواست مي
ت اين دوران غفلت ثبت و ضبط جزئيا

نكنند و اين گنجينه تمام نشدني را 
  .براي آيندگان به وديعه بگذارند

 )ره( امام خميني  

 
  
  

مي خواهم بگويم كه اين جنگ يك 
آيا ما خواهيم توانست از . گنج است

اين گنج استفاده كنيم؟ آن هشت سال 
  .جنگ ، بايستي تاريخ ما را تغذيه كند

  آيت االله خامنه اي حضرت ،معظم رهبري  مقام
  
  
  

   
  

  
  

3 

 



 خرمشهر تا ابوغريب/4

 

  همكاران 
  
  معارف جنگهيئت ، عضو تيم بهداري بازنويسي    يكم دكتر سيد محمود نوربخش صالح ناخدا

  معارف جنگ  هيئت مسئول تيم بهداريبررسي اوليه و نهايي كتاب،             نامجونيك خسرودكتر  2سرتيپ

  مصاحبه، عضو تيم بهداري معارف جنگ      يغلامحسين دربند 2سرتيپ

  امور فني،آماده سازي، نشر      ستاد نجاتعلي صادقي گويا 2سرتيپ

  

   طرح جلد                          حميد رضا خزاعي

  ف نگاريحرو                اميد كايدپور                           

  آراييصفحه                    محمد صالح واعظي

  

  صاحب اثر         دكتر هادي عظيمي راد 2دريادار

  
  
  
  
 
  
 
  
  

  

4 

 



/5 

 

  معارف جنگ
ها، ذخاير و دست آوردهاي  اي از بازيافته مجموعه» معارف جنگ«
هاي نبرد حـق عليـه بـاطل اسـت كه خداوند متعال به پاس  جبهه

مقام، نصيب رزمندگان اسلام فداكاريها، ايثارگريها و بركت خون شهداي والا
هاي پاك وتشنة نسل جوان  هاي جوشان آنها به سينه نمـوده و از سينـه

  .گردد انقلاب اسلامي منتقل مي
اـري    اـرف جنـگ«سازمان افتخ ز سال »هيئت مع ، با 1373كـه از پاييـ

راز ارتش اسـلام  ر سـرافـ  و »شهيد سپهبد علي صياد شيرازي«بنيانگـذاري اميـ
، اين رسالت مقام معظم رهبري و فرماندهي كل قوامايتهاي مادي و معنوي ح

اـم از  مهم را با روحيه متعالي بسيجي بر كلام نوراني عهده گرفته مفتخراست كه با اله
اـهـدَوا فينا لنَهَدينَّهم سبلنَا و انَّ االلهَ لمَع «خداوند متعال مبني بر  ذيّنَ ج والـ

با صداقت و تلاش دسته جمعي در اين وادي مقدس گام نهاده و اين  ،»المحسنينِ
اـر آميـز را كـه با گـرايش  اـلت افتخ شكل گرفته است  »پژوهشي ـ آموزشي«رس

    .ادامه دهد و در اين راه اميد به لطف و ياري خدا دارد
هاي نبرد بدين ترتيب  شيوه كار هيئت معارف جنگ در گردآوري تجارب جبهه

وده  كه در  رزمندگان اسلاماسـت كه براساس زمان و مكان هر عمليات، جمعي از بـ
ه آن عمليات نقش مهمي را بر ه عمليات عزيمت نموده و با  عهده داشتـ طقـ ه منـ اند بـ

رد و  ه نبـ رـات خـود در صحنـ ري، صوتي و يادآوري خاط تـهاي تحـريـ رداش بـ
خ ، مجموعهتصويري اـي تلـ و شيرين را گردآوري نموده و در  اي از حقايق و واقعيته

در مسير تدوين قرار هاي نبرد  جبهه مدارك و اسنادنهايت بعد از تطبيق آنها با 
 .دهند مي

به صورت آموزش نظري و ميداني  1374آموزش معارف جنگ نيز از سال 
دانشگاه افسري نيروي زميني و از سال  3براي هر دوره از دانشجويان سال 

دانشگاه افسري زميني، هوايي و دريايي به اجرا در آمده و تا  براي هر سه 1382
  .كنون نيز به ياري پروردگار ادامه دارد

  »شهيد سپهبد علي صياد شيرازي«معارف جنگ  هيئت
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  معرفي صاحب اثر
  هادي عظيمي راددكتر آزاده  2دريادار

 در شهرستان رشت 1320در سال 
رستان را در همان متولد شد و دوره دبي
سپس وارد دانشكده . شهر به پايان رساند

به  و. شد دامپزشكي دانشگاه تهران
بعد از پايان دوره دكترا به درجه . استخدام ارتش درآمد
  .ستوانيكمي نائل گرديد

دوره تخصصي علوم آزمايشگاهي باليني را در دانشگاه 
ه عنوان متخصص علوم آزمايشگاهي مشغول طي و ب تهران

در شروع جنگ تحميلي رياست . انجام وظيفه گرديد
در روز . را به عهده داشت  بيمارستان نيروي دريايي خرمشهر

 به آبادان در جاده دارخوين 1359سوم مهرماه سال بيست و 
هم  ،1369ماه  در مرداد يروهاي عراقي درآمد وبه اسارت ن

  .  به وطن بازگشتسرافراز زمان با آزادي اسراء 
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  بيمارستان خرمشهر
در اسـتان   1320متولـد   نجانب دكتر هادي عظيمـي راد اي
و سـرتيپ دوم بازنشسـته ارتـش     هسـتم  و شهر رشـت  گيلان

و  ايران در زمان شروع جنگ. مي باشم جمهوري اسلامي ايران
. بـودم  رئـيس بيمارسـتان نيـروي دريـايي در خرمشـهر      عراق

وارد نيـروي   1346سـال  . مـي باشـد   همسرم متولد خرمشـهر 
منتقـل شـده و در    به خرمشـهر  1348دريايي شدم و در سال 

كه مربوط  و خرمشهر آبادان بين خانه هاي سازماني كوهدشت
بعد از شـروع جنـگ در    به نيروي دريايي بود زندگي مي كردم

 به تهـران  همسر و دو فرزند خود را مهرماه روز هفتم يا هشتم
غول مش ـ كه در بيمارسـتان خرمشـهر   1348از سال . فرستادم

  .داشتم بر عهده بيمارستان راعاونت مخدمت بودم 
تقريباً يك هفته پـس از شـروع جنـگ بـه سـمت رياسـت       

با صداي انفجاري كه در  .گرديدم بمنتصبيمارستان خرمشهر 
آن شـديم و از  آغاز جنگ جلوي بيمارستان شنيده شد متوجه 

زمان به بعد خدمات پشتيباني بهداري جنگ را در ستاد جنگ 
بود از ارائه خـدمات  خدمات ما عبارت  .عهده داشتيمه ب دانآبا

درمــاني بــراي كســاني كــه مشــغول عمليــات رزمــي بودنــد و 
ــكيل درما  ــين تش ــع آوري   همچن ــراي جم ــيار ب ــاي س نگاهه

و مصدومين و اعزام آنها در صورت لـزوم بـه پشـت    ين مجروح
براي كساني كه نيـاز   به علاوه. شيراز و آبادان نظيرجبهه نبرد 

به عمل جراحي فوري داشتند و يا لازم بود در عمليات خـاص  
ــا  در همــان، شــركت نماينــد ــايي و ي بيمارســتان نيــروي دري
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كـه مـن همزمـان    ) فعلي امام خميني(بيمارستان مصدق شهر 
در علت نبود مدير ديگـر   هب -به عهده داشتم  رياست آن را هم

شهر و بخاطر عدم حضور عده اي از پرسنل آن طبـق تصـميم   
ضـمناً   .درمانهاي لازم  را انجام مي داديم – استاناطاق جنگ 

با من بود آنها  چون مسئوليت هر دو بيمارستان پس از چندي
را ادغام كرده و مشغول پشتيباني و ارائه خـدمات درمـاني بـه    

  .رزمندگان شديم
مشخص آن زمان چون اول جنگ بود هنوز خط اول جبهه 

سـيار درسـت   نبود ما مجبور شديم كه درمانگاههـاي كوچـك   
اي كنيم و از آمبولانس هاي بيمارستان و حتي از آمبولانس ه ـ

. نمـاييم اسـتفاده  ين شركت نفـت بعلـت زيـاد بـودن مجـروح     
جنـوب   و منـاطق  ين جنگي در سطح شـهر خرمشـهر  مجروح
توسط نيروهاي ما پشتيباني و تحت درمان قـرار مـي    آنغربي 
  . گرفتند

 ـ عراقي ها با خمپاره كـه حملـه مـي    د معمـولاً جمـع   كردن
و بـه پمـپ بنـزين و جاهـايي كـه      كردند  زيادي را مجروح مي

هدف داشتند مي زدند و به همين علـت قبـل از اينكـه ارتـش     
جمع كردن اينها در . زيادي شهيد داديم جلو بيايد تعداد عراق

 از اهالي خرمشهر. شب و روز كار ما را خيلي سنگين كرده بود
هم خيلي كمك مي گرفتيم كه بسيجي وار كمك مـي كردنـد   

و بـا هـم مشـغول خـدمات درمـاني       كمك مي كردند جوان ها
د بـه  آنهايي را كه درمان فوري و جراحي مـي خواسـتن  . بوديم

اتاق عمل مي فرستاديم و آنهايي را كه نمـي شـد برايشـان در    
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ديگـر اعـزام    شهرهاييا  اهواز ،آنجا عمل انجام دهيم به شيراز
  .كرديم مي

علت مسئوليتم به ستاد مي رفتم و با همفكري آنهـا  ه من ب
  .مي داديم جام بود برايشان انجامكارهايي را كه قابل ان

تـا نزديـك    كه ارتـش عـراق   59تا روز دهم، دوازدهم مهر 
. پيشروي كرد وضع به همين منوال بود مسجد جامع خرمشهر

هم بيمارسـتان امـام   . بعد از آن در تيررس مستقيم آنها بوديم
. زيـر آتـش آنهـا بـود     و هم بيمارستان نيروي دريـايي  خميني

ناچار بيمارستان پايگاه نيروي دريايي را تخليه كرديم و آمـديم  
شديم و آنجا را  و آنجا مستقر بيمارستان امام خميني خرمشهر

  .اداره مي كرديم
  

  بيمارستان صحرايي در دارخوين
خليه كنيم و يـك  روز ناچار شديم آنجا را هم ت 5-4بعد از 

 در دارخـوين . درست كـرديم  بيمارستان صحرايي در دارخوين
يك موسسه انرژي اتمي بود كه در اختيار دولت بود و ما آن را 

تخــت بــراي  500تخــت زديــم و گــرفتيم و كانتينرهــايش را 
جهيـزات  وسـايل و ت . ين اعزامي به آنجا آمـاده كـرديم  مجروح

را هم با حضور آقاي استاندار  خرمشهر بيمارستان امام خميني
بودند تخليه كرديم و هـر چـه كـه بـاقي بـود       كه آقاي غرضي
مـن كـه مسـئول    . برديم آن طرف پل خرمشهربرداشتيم و به 
م دائماً گشت زني مي كردم حتي يك شب يـك  بيمارستان بود
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روزهـا بـه   . نفر را هم كه با موتور براي سرقت آمده بود گرفتند
  :كه سركشي مي كردم تا آناين درمانگاهها 

  
  روز اسارت و جراحت

مـرا خواسـتند    مهر ماه از ستاد جنگ آبادان 23يا  22روز 
كيلـومتر   48حـدود   تا آبـادان  كه به آنجا بروم فاصله دارخوين

مـراه سـه پزشـكيار و    ه صبح با يك آمبولانس به 6ساعت . بود
 دو تكاور و يك راننده آمبولانس به طرف سـتاد جنـگ آبـادان   

از  فـارس  ممسنياز عشاير در مسير سه تا اتوبوس  .راه افتاديم
كنار ما رد شدند و جلوتر رفتند ولي بعد از مدتي ما ديديم كـه  

و دور زدند و برگشتند كه ما گفتيم شـايد راه را عوضـي رفتـه    
. البته كمي احساس خطر هـم كـرديم   .گردند حالا دارند بر مي

كلاه قرمز مثـل كـلاه قرمـزي هـاي زرهـي      نظامي ناگهان يك 
 د و تيراندازي كرد كه ما متوجه شديم راه توسـط جلو آم اهواز

آمبولانس ما مورد اصـابت   وبسته شده  كماندوهاي ارتش عراق
ماشين منحرف و . بود قرار گرفت 106گلوله كه احتمالاً گلوله 

كج شد و من و راننده و يك نفر از پزشكياران مجـروح شـديم   
يكـي   د جلالوندآقاي مجي ، تنها كسي كه يادم هست سالم ماند

  .از پزشكياران بود
ها ما را بيرون آوردند البتـه مـن از صـداي آنهـا كـه       عراقي

عربي حرف مي زدند فهميدم آنها عراقي هسـتند مـي شـنيدم    
نمـي ديـد و   دو چشم من جايي را . گفتند مي) تعال، تعال(كه 

شـكم مـن مـورد    ضمن آنكه . صورت و چشمم زخمي شده بود



 13/روز اسارت و جراحت

 

نمي توانسـتم   ،اصابت تركش هم قرار گرفته و خونريزي داشت
راننده هم كه در آن زمان خدمتش تمام شده بود  .حركت كنم

ولي هنوز كارت پايان خدمت نگرفته بود از ناحيـه فـك مـورد    
  . بود اصابت قرار گرفته

خواسـتند مـن و آن آقـاي پزشـكيار مجـروح       ها مـي  عراقي
احمـد  بعـداً فهميـدم شـهيد شـده ـ بـه نـام        كـه  همراه مـا را  

 جا تير خلاص بزنند كه آقاي جلالوندن را هما ـ  جويانميرظفر
خواستند  ها براي باز كردن راه مي عراقي .شروع به التماس كرد

خواستند زودتـر مـا    ه همين علت ميب ،زودتر ماشين را بردارند
مـن را كـول كـرد و آن ديگـري را زيـر       آقاي جلالوند. ندرا ببر

بغلش گرفت و با التماس و خواهش با عراقي ها حرف مي زد و 
 .به من مي گفت دكتر راه بيا اينها مي خواهند تيراندازي كنند

هـر  . شـنيدم  داي گلنگدن زدن اسلحه آنهـا را مـي  البته من ص
انداختنـد كـه    كشتند و مـي  بيايد ميتوانست راه  كسي كه نمي

زخمي هم شـده   وديد  من هم كه چشمانم جايي را نمي. ندبرو
م هـم خيلـي   توي دماغم رفته بـود، نفس ـ بوي باروت هم . بودم

خلاصـه آقـا مجيـد    . تـوانم بيـايم   گفـتم نمـي  . تنگ شده بـود 
فـت لازم  من را كول كرد، زير بغل آن يكي را هم گر) جلالوند(

شـنيدم   را مـي  من صداي آقاي ميرظفر جويانبه ذكر است كه 
علت خـونريزي احسـاس تشـنگي زيـاد مـي كـرد و آب       ه كه ب
شـهيد   در بيمارستان بصره شنيديمبعد از مدتي خواست و  مي
  .ه استشد
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شـتند  صبح ما را در يك گودالي نگه دا 9تا  30/6از ساعت 
در محلـي كـه بـه گـاز      در پشـت دارخـوين   كه در خاك ايران

سـاعت مـا را    24تا  خلاصه. واقع شده بودمعروف است  آبادان
ين را راقي ها سالم هـا را بردنـد و مجـروح   ع. آنجا نگه داشتند

لوم بود كه اتوبوس هـا و  از صداي زن و بچه ها مع. نگه داشتند
بطوري كه من  نفر 500ته اند تقريباً ساير ماشين ها را هم گرف

از افراد مختلف اعم از نظامي و غير . گرفته بودند اسيرفهميدم 
در بين ايـن هـا يـك    . آزاد كنندنظامي كه بعد قرار شد زنها را 

گفتند كـه بعـداً    مي ي بود كه به ايشان خانم آباديدختر خانم
ده بـود بـراي   كـرده، ايشـان آم ـ  در تلويزيون خيلـي مصـاحبه   

كه آموزش هـاي درمـاني هـم    مثل اين ،خدمت رساني به جبهه
خودم را معرفـي كـردم و ايشـان     ،آمد بالاي سر من  ديده بود،
يـك خـانم ديگـري هـم بـود كـه        .هاي مرا بست زخم مقداري

بگذارنـد  هـا گفتنـد    اقيعر اين دو نفر به. ايشان هم بهيار بودند
ها گفتند ايـن   ولي عراقيبيمارستان بروم من هم همراه آنها به 

 گفـت ها  به عراقي خانم آبادي. رويدآقا بايستي بماند ولي شما ب
 با خود به آبادان باشد تا اجازه بدهند مرا اين مجروح برادرم مي

پس اجازه بدهيد او را  پاسخ داد .كردندمخالفت  ها عراقي .ببرد
بـر   نم و بعـد خـودم بـه آبـادان    تا بيمارستان شما همراهي ك ـ

  .كردندها موافقت  گردم كه عراقي مي
تا فردا صبح ما را در همان گودال با همان حال بد نگـه  

 در. داشتند و آن دو خانم هم ماندند و از ما پرستاري كردند
زمان دستگيري من با لباس شخصي بودم و مداركي جهـت  
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بردن به ستاد جنگ همراهم بود كه چون چشـمم مجـروح   
نظامي هستم و خواستم كه كليـه  گفتم  به خانم آبادي ،بود

شـب  : و كارت شناسائي را از بين ببرد، ايشان گفـت  مدارك
را پـاره و زيـر    ركبدين ترتيب كليه مدا .كنم اين كار را مي

  .خاك مدفون كردند
صبح فردا آمبولانس آوردند و مجرومين زيـادي  هر حال ه ب

را كه من هم جزء آنها بودم سوار آمبـولانس كردنـد همـه داد    
يكـي دسـتش   . و تعداد مجروح در آمبولانس زياد بود مي زدند

سر و كله ما هم كه خـوني  يكي پايش شكسته بود  شكسته بود
ما را سوار كردنـد و   با همين وضع. رتم خوني بود، تمام صوبود

من هم يك . آن خانم ها هم با ما بودند .آمبولانس حركت كرد
كف دستت بنـويس و   و گفتمشماره تلفن به آن خانم ها دادم 

 به خانواده من بگو كه اسير شدم بعداً ما را در بيمارستان بصره
ردم اين خانم رفته كه به خـانواده  من فكر ك .از هم جدا كردند 

  .من خبر بدهد
در زندان كه بعد از بيمارستان ما را به آنجـا بردنـد ديـدم     

 ،صداي زنانه مي آيد در انفـرادي بـودم از زيـر در صـدا كـردم     
خـودش  . همان خانمي است كه به او شماره تلفن داده امديدم 

راننـده اي   .را معرفي كرد گفتم نرفتي گفت نه ما را برگرداندند
كه ما را آورده بود فارسي بلد بود و صـحبتهاي مـا را فهميـده    

ماه آنجا  17يا  16بنده خدا . گفتند اين خانم را هم ببريد ،بود
 معصـومه  خانم. اين خانم در حق ما خيلي خوبي كرد اسير بود

ه بعـداً در آزمايشـگا   .و چند خانم ديگر هـم آنجـا بودنـد    آبادي
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 ،سـال بـود   18دختر جواني حـدود   ،اردوگاه هم پيش من آمد
شما مي رفتي مـا را   ،قدر گرفتار كردي گفتم چرا خودت را اين

ايشان گفت عراقي ها گفته اند چـون  . بردند مي هم كه به عراق
 نبايد به ايـران اي  آرايش جنگي ما را ديدهدر مسير پشت خط 

  .فرستادند برگردي و مرا به زندان الرشيد
  

   بيمارستان بصره
در  ، ارسـتاني در بصـره  مبه هر حال ما را رسـاندند بـه بي  

بردند توي ما را لباس هاي ما را در آوردند و  بيمارستان بصره
از چشـم  . و گفت بايد چشمش عمل بشوداتاقي كه دكتر بود 

گفـتم   شما بايد عمل بشويد: من عكس گرفتند و دكتر گفت
اتـاق عمـل بردنـد،     بـه  بعد ازظهر مرا 5ساعت  خوب، باشه ،
عمل كرد و چشم راست من باز يك دكتر عراقي چشم من را 

شد ولي آن يكي تركش عميقي خـورده و چشـم چـپ ديـد     
ديـدم  . را بـاز كردنـد   نم ـنداشت و بعد از يك هفتـه چشـم   

   .سياهي مي بينم
راننـده  . آن بچه هاي ديگر هم همان جا در بيمارستان بودنـد 

برايش درمانهايي انجام دادند و مدت  ،ما كه فكش تير خورده بود 
يك ماه در بيمارسـتان بـوديم و پـس از يـك مـاه مـا را مـرخص        

در آنجـا يـك سـري بـازجويي      ،بردند دوباره ما را به بصره. كردند
و اين طور مسـائل   يشديم و بازجويي هايي كه با اعمال فشار روان

با همين باطوم هاي برقي و اين جور چيزها كه بـراي اقـرار   . است
در موقـع  . در آن موقع درجه مـن سـرهنگ دو بـود   . گرفتن است

،  سارت لباس شخصي تنم بـود و لبـاس هـايم را در آورده بودنـد    ا
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گفتم من شخصي هسـتم و از  . مي خواستم اطلاعاتي بدهاينجا نم
آمده ام و چون لباس هـايم را در بيمارسـتان در آورده    مرهلال اح

بودند و با لباسهاي مريض ما را فرستاده بودند پس شـناخته نمـي   
هر حال يـك سـري بـازجويي هـايي كردنـد و يكـي دو        هب .شديم

افــرادي را هــم آورده بودنــد كــه مــا را . روزي مــا را نگــه داشــتند
را  نشناسايي كنند كه ظاهراً ايراني بودند ولي نتوانستند بالاخره م ـ

  .به عنوان سپاهي به زندان فرستادند
  

   بغداد زندان الرشيد
و آنجـا   رشيدالزندان  روز ما را بردند بغداد 5الي   3بعد از 

بـوديم و   - حـدود هفـده، هجـده مـاه     -حدود يك سال و نيم 
حدود چهار سال ما را در ايـن   .سپس به زندان ديگري بردنـد 

ماه در زندان انفرادي  4كه از اين مدت  اندندمي چرخ زندانها
متر مربـع   2زندان انفرادي اطاقي بود به مساحت حدود  .بودم

ايـن اتـاق مثـل     .كوچكي از آن توالـت و دوش بـود  كه قسمت 
صندوق بود ديوار ها و كف اتـاق كاشـي قرمـز بـود و يـك در      

در سـطح درب ورودي  . ورودي داشت كه از بيرون باز مي شـد 
يك دريچه مستطيلي بود كه فقط براي دادن غذا باز مي شد و 

ه لي ـفقط چراغ قرمز تندي مثل چراغ آت .داخل اتاق تاريك بود
وسـايل  . سي در داخل ديوار بود كه نور بسيار كمي داشـت عكا

لاسـتيكي  غذا خوري فقط يك ليوان پلاستيكي و يك بشقاب پ
وسـايل خـواب فقـط دو پتـوي      ،بود بـدون قاشـق و چنگـال    

سربازي بود گرماي اتاق توسط تنها دريچه هواي اتـاق بعنـوان   
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 .صـابون و وسـايل نظافـت نبـود    . تهويه مطبوع تامين مي شـد 
 عدسـي اي اين سلول انفرادي صبح شـامل يـك ملاقـه آب    غذ

سـاندويچي  عـدد نـان    قرمز و يك نصـف ليـوان چـاي و يـك    
كوچك و خشك كه اغلب كثيف بـود و ناهـار يـك ملاقـه آب     

گـرم   40-30قاشق برنج و يك اسـتخوان بـا    5گوجه فرنگي و 
  . گوشت و شب هم مثل ناهار بود

روز طي كـردم  ماه بدون ديدن خورشيد و دانستن شب و 4
اتاق پر بود از شپش و ناخن هاي بلند را با كشـيدن بـه ديـوار    

هم باز مسائل بازجويي  در همان زندان الرشيد. كوتاه مي كردم
و شكنجه از جمله اين كلاه ها و اين مسـائل آنجـا يـك چيـز     

 ـ .عادي بود هـر حـال بـازجويي كردنـد و مـن در ايـن كـل         هب
حتي گفتنـد   .باز ارتشي بودن خود را انكار مي كردم ،بازجويي

ولـي يكـي آمـد و     ،هم فرمانده سـپاه اهـواز   سپاهي هستي آن
سـال در زنـدان    4بـي دليـل   . تشخيص نداد و ما را نشـناخت 

ماه انفرادي بقيه مدت را بصورت مشترك با  4ر از يم كه غماند
  .وديمبزندانيان عراقي و ايراني 

سال هم آنجـا  6آوردند  سال ما را به اردوگاه انبار 4عد از ب 
من  ،در اردوگاه انبار .سال در اسارت بوديم 10بوديم كه جمعاً 
بــراي ايرانيهــا كارهــاي . جــا كــار مــي كــردم در بهــداري آن

اقـي هـا و   هم بـراي عر  ،آزمايشات و اينها را من انجام مي دادم
كه صبح من را مي بردند و شب دوبـاره بـه    ،هم براي ايراني ها
آقـاي دكتـر پـاك    در اين اردوگاه من و . نددزندان بر مي گردان

كه آنها شخصـي بودنـد و قبـل از مـن      نژاد و آقاي دكتر خالقي
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دستگير شده بودند با هم بوديم كه همين برنامه ها را با اينهـا  
 .داشتيمهم 

  
  ها هم زنداني

 سال كه شما در زندان بوديد و در بند  زندان عراق 4در آن : سئوال
  آيا كسي در خاطرتان هست؟ 

مـاه آن را   4بـودم كـه   ) ابـو غريـب  (ماه در الرشيد 22من 
ماه آن را دسته جمعي و مشترك در زنـدان   18-17انفرادي و 

در آنجا با تعدادي از آقايان ايراني آشنا شديم كه چند تا  .بودم
س هاي شركت نفت بودند كه اين افراد شخصي بودنـد  داز مهن

از دكتر ها آقـاي پـاك نـژاد و آقـاي دكتـر      . و اسير شده بودند
ر كه آنهـا هـم در كنـار مـن د     ويانآقاي مهندس تندگو  خالقي

كـه   و آقاي مهندس بوشهري آقاي يحيويبودند و  زندان الرشيد
اين افراد هر كدام در اطاق هاي جداگانه بودنـد و مـن آنهـا را    

  .نمي ديدم
مـاه   4جا شرايط خاص خودش را داشت مثلاً مـن در آن   آن 

صلاً رنگ آفتاب را نديدم و توضـيحش  كه در سلول انفرادي بودم ا
براي چشمم يك قطره اي داده بودند كه شـبها مـي   .  را قبلاً دادم

ره چشـم  ط ـآمدند در را باز مي كردند مرا بيرون مي بردند وقتي ق
را در چشمم مي ريختند دوباره مـرا بـه سـلول انفـرادي بـاز مـي       

  .گرداندند يعني قطره را در اختيار من نمي گذاشتند
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  كتر عراقي خيلي دلش سوخت د
  اگر مشكلي پيش مي آمد تا بهداري مي بردند؟: سئوال
در انفرادي يك شب هوا خيلي سرد بود يك پتو بـه مـن    

دادند كه آغشته به خاك و خون بود من هم چشمم تـار مـي   
د مـاه بـود و هـوا    نديد پتو را رويم انداختم چون حدود اسـف 

بح چشـم درد شـديد   تا ص .سرد شده بود چشمم عفونت كرد
هر چـه در   .طوري كه از درد دور اطاق مي چرخيدم هداشتم ب

صبح يك نفر آمد در را باز كـرد تـا    .زدم كسي در را باز نكرد
چشم من را ديـد از تـرس عقـب رفـت و بعـد از آن دكتـري       

رفتيم . اعزام كردند را فوري به بيمارستان بغداد نآوردند و م
ن آقاي دكتر فهميد مـن يـك دكتـر ايرانـي هسـتم      آنجا و آ

آنجـا  . آن دكتر عراقي يك سرلشگر بـود . خيلي دلش سوخت
هم همينطور شپش از بدن ما بالا و پائين مي رفت و آن اتاق 

  پر از شپش بود
گفتند بابـا ايـن دكتـر     .دكترهاي آنجا خيلي ناراحت شدند

در  ؟آورديـد است چرا با او اين كار را كرديد و به ايـن وضـع در  
ريـش هـا را نتراشـيده بـودم و      -ماه 4يعني حدود  -آن مدت 

ناخن هاي دست ها و پاهايم بلند شده بود و بدنم پر از شـپش  
چشم  ، ايندكتر عراقي گفت .دست هايم هم كج شده بود .بود

چشم مـرا دوبـاره   . عفونت كرده و بايد سريع به اتاق عمل برود
كه تا ده روز مرا از زندان بـه   عمل كردند و پس از آن دارو داد

ضـمناً تعـدادي از    ،بيمارستان مـي بردنـد و تحـت نظـر بـودم     
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كـه همـان پتـوي    او هم معتقـد بـود    .تركش ها را هم در آورد
  .خاكي و خون آلود چشم مرا عفوني كرده است

من را دوباره به زندان فرستادند كه ديگر از آن پتو استفاده 
چشـم مـن خـوب    درمـاني  مسائل  و الحمداالله با رعايتنكردم 

 .مي آمدند 11حدود ساعت معمولاً براي بازجويي شب ها . شد
ماه خواب به معناي واقعي نداشتيم زيرا  4يعني در اين مدت 

 پشـت در اتـاق مـن   . دائماً در حالت اضطراب و استرس بوديم
سـر و صـداي   . دائماً زد و خورد بود يعنـي افـراد را مـي زدنـد    

لاً پشت در مي آمدند و به پيت هاي خـالي  مث .عجيبي مي آمد
مي زدند كه آدم اگر يك لحظه هم خوابش مي برد با هول مي 

  .پريد و قلبم داشت از شدت ضربان از سينه ام در مي آمد
  

  در انفرادي قادر به راه رفتن نبودم 
بعد از دو ماه در زندان انفرادي كه بودم مفاصل زانو و دست  

آنقدر در زدم تـا   ،قادر به راه رفتن نبودممن درد گرفت بطوريكه 
كـه  بـه توصـيه دكتـر     .نگهبان در را باز كرد و برايم دكتر آوردند

دقيقـه بـا    15الـي   10روزانـه   ،گفت اين آقا نياز به آفتـاب دارد 
چشم بند مرا از سلول بيرون مي بردند و با يك آسانسور جـا بـه   

دقيقـه   15 – 10ظاهراً روي پشت بـام   ،نفهميدم .جا مي كردند
كم كم دسـت هـايم بـاز     .مي آوردند  سپس پائين  ،دور مي زدم

وضعيتش خراب تر مـي  ماه گفتند اگر اينجا بماند  4بعد از  ،شد
و ديگر در انفـرادي نگـه نداشـتند و    وزن من كم شده بود  .شود

 و دكتر پاك نـژاد  من را به اتاق جمعي آوردند كه با دكتر خالقي



 خرمشهر تا ابوغريب/22

 

باور كنيد من وقتي وارد اتاق اين ها شـدم از  . در يك اتاق بوديم
. همه آنها كوچك تر بودم آنها همه شان از مـن بزرگتـر هسـتند   

از  .خوابيـدم  ،دم آنجـا متا آ. آقاي دكتر پاك نژاد كه مجلس است
آنهـا  . همان ساعت كه حدود ظهر بود تا فردا ظهر خـواب بـودم  

نفهميدي كجا هستي و ما گفتـيم  گفتند كه تو خوابيدي و اصلاً 
كجا بوده ؟ فردا ظهر من را بيدار كردند و گفتنـد تـو   بيچاره اين 

مـن ايـن چهـار مـاه اصـلاً خـواب درسـت و        : كجا بودي؟ گفتم
هر حال آنجا ديگه با آن بچه ها مانديم و ريش  هب. حسابي نكردم

   .ها را گرفتيم و مقداري قوت گرفتم  ها را زدند و ناخن
  

  وري نيم ساعته هفته اي يك بارهوا خ
مـدت   هپس از آن هفته اي يك بار با آنها براي هوا خوري ب

كه كمي بهتر شدم برابـر   بعد از آن. يم ساعت به بالا مي رفتيمن
جايمان را عوض  - حدود يك ماه -مقررات آنجا هر چند وقتي 

  . مي كردند و به جاهاي مختلف مي بردند
  

  ها ادامه بازجويي
ماه را در همان سلول ها بالا و پـائين مـي    23يا  22حدود 

كـه شـب    در اين سلول ها هم بازجويي ها ادامه داشت. شديم
يـك شـب مـا را پـائين مـي      . دنـد رب ها ما را براي بازجويي مي

آوردند و تنها چشم بسته را باز كردند ديدم يك كسي نشسته، 
كتـر  و آنها گفتند كـه مـن د   بودآقاي سرهنگي بود، يك دكتر 

او هم يك سري سوالات پزشكي كرد ببيند مـن  . ايراني هستم
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آن آقـاي دكتـر   . دكتر هستم يا نه؟ من هم جـواب آن را دادم 
خلاصه آمدنـد از ايـن بـاطوم    . آره اين ايراني دكتر است: گفت

هاي برقي بزنند ما هم همين جور ايستاديم و يكي دو تا زد به 
اگـر راسـت    ،تگف ـ ،صورت من و يك شوك بـه مـا وارد كـرد   

نگويي باز ادامه مي دهيم و سپس پرسيد بگـو پالايشـگاه زيـر    
كجاســت؟ گفــتم واالله مــن اولاً شــركت نفتــي  زمينــي آبــادان

تا آنجا كه مـي   نيست،نيستم، ثانياً پالايشگاه ما اصلاً زير زمين 
دو سه بار اينجوري پرسيدند و بعد يكي دو تـا  گفتم،  .دانستم 

گفتنـد شـما كـي    . ند و خلاصه گفتم بابا ما پالايشگاه نداريمزد
هستي؟ گفتم من دكتر شخصي هستم اصلاً شـما چـرا مـن را    

 .تا آن لحظه اعتراف نكردم تا آخر هم اعتـراف نكـردم  . ً گرفتيد
بابـا ايـن دكتـر اسـت و      گفت دكتر كه آدم خوبي بود،آن  ،بعد

 .ي اسـت و اصـلاً ارتشـي نيسـت    جهـان  اصلاً مال صليب سـرخ 
اين را ببريد بالا و در موقع بالا رفتن هـم اينهـا مـوذي     ،گفتند

 .را به ديوار مي زدند سرم. چشم من بسته بود. گري مي كردند
م به سـتون  دند و مي خوردمن نمي ديدم به طرف ديگر مي بر

بـه  خلاصه دوبـاره رفتـيم    .را بالا بردند نهر بدبختي بود م هب .
  . قبلي اتاق

  
  سال ادامه بازجويي 5-4

سال بازجويي و همين مسائل و ترسـاندن شـب    5،  4اين  
 رف ايـران هر بار كه حمله اي از ط .هاي مختلف وجود داشت 
بردنـد بـراي بـازجويي و سـوالاتي را      مي شد دو باره ما را مـي 
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مـا  اطلاعـات   .مطرح مي كردند مي خواستند اطلاعات بگيرنـد 
 .گفتم من چيزي ندارم به شما بگويم .هم اطلاعات بهداري بود

 .من كه افسر پياده نيستم كه بتوانم با شما رزمي صحبت بكنم
خلاصه اين سري تحقيقات بود يا مثلاً چشم بسـته مـا را مـي    

شناسايي كنيم و  ه بودنديك عده كه تازه اسيري گرفت و بردند
  .كاره هستند هيا مي پرسيدند چ

  
  لاح ريش صورتاص

  براي اينكه ريشتان را بزنيد چه كار مي كرديد؟: سوال
فقـط قبـل از آمـدن     .اصلاً ممنوع بود ها در زندانريش كه 

معمولاً هفته  .اردوگاه يك تيغ كاركرده مي دادند دو نفر بزنند 
اي يك بار يك دستگاه ريش تراش با هفت تيغ كـاركرده مـي   

همـانطور مـي سـاييد و     .بود دادند كه نيم ساعت در اختيار ما
ديگري مـي  و بعد تيغ خوني را  .مي كرد خوني را تمام صورت

خـوب   غذاي. يك روز مي آيد ببيند گفتند صليب سرخ. گرفت
آن  دراگـر   .ردند يك جاي ديگردو الي سه هفته ما را ب. آوردند

ين ا ،مي گفت ،آمد اردوگاه  صليب سرخ ميبوديم و  شرايط مي
 جـا يـك   در آن. وضعمان خيلـي نـاجور بـود    ،را از كجا آورديد

سري تخت آوردند و يكي دو هفته نگهداري كردند، ريش ما را 
ضـمناً مسـواك و خميردنـدان در     ،زدند و بعد آوردند اردوگـاه 

 .زندان قدغن بود
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  وضع تغذيه اسرا
   چه غذايي به شما مي دادند؟: سوال

بهتر بـود از نظـر نظافـت     در سلول هاي جمعيتي وضع غذا
ماهي يك عدد صـابون مـي دادنـد و قاشـق و چنگـال وجـود       

هر چهار نفر يك كاسه پلاستيكي براي غذا بـود و   براي نداشت
اما در مورد غـذا بـراي    ،يك ليوان پلاستيكي براي آب و چايي

كيلو سيب زميني مي آوردند با مقداري آب رب  80نفر  1200
ك تك يك استخواني پيدا مي شـد  گوجه كه بعدها درون آن ت

بـراي  انگـور  مـثلاً،   .دادنـد در طول سال چند بار دسر هم مـي  
آن هـم   .دانه به يك نفر مي رسـيد  10تا  8كه  دادنددسر مي 
نـان را   .رسـيد  چ به هر كسـي مـي  و يا هندوانه يك قا ،پوسيده

  .كه معمولاً خشك بودهركس يك دانه بردارد  ندگذاشت مي
  

  ستحماموضع بهداشت و ا
  آيا از شما آمار مي گرفتند؟: سوال

 3تا  2از همان ابتدا . هر ساعت آمار مي گرفتنددر اردوگاه 
اولاً . حمام رفتن هـم مشـكل بـود   . ساعت بيرون مي فرستادند

نفر مي خواسـتند حمـام برونـد كـه      1200ثانياً  .آب سرد بود
ا در اردوگاه حمـام ر  .دوش هم بيشتر نبود 8تا  7 و مشكل بود

تا بيشتر نبـود و ايـن    8توالت هم  .خود ايراني ها ساخته بودند
مي گفتنـد   ،هنوز نوبت نرسيده بود و همه آدم صف مي كشيد

، برويد داخل، دوباره نيم ساعت بعد دوباره مـي آوردنـد بيـرون   
  .لباس هم كه مي شستيم با آب سرد بود



 خرمشهر تا ابوغريب/26

 

وجـود  جا بـراي خـواب    ،موقع خواب به اندازه عرض شانه 
يك پتو بود و يك بالش براي خواب و يـك بشـكه بـود     داشت

براي دستشويي كه اگر شب كسي لازم بـود بايـد تـوي همـان     
 ـ .مي كرد ادراربشكه  . قـدر وضـو بـود    هآبي هم نبود فقط آب ب

  .صبح بايد بشكه را خالي مي كرديم
آنقدر بايد نگهبـان   ،در آسايشگاه مريض مي شداگر كسي  

و  ان هاي بالاي كيوسك مـي شـنيدند  تا نگهب ،زديم را صدا مي
آمد و چند دانـه قـرص مـي    مي پزشكياري  ،بعد از يك ساعت

بارها شد  .وسط حمام كردن آب را مي بستندگاهي اوقات . داد
با همان كف و صابون بچه ها مي آمدنـد بيـرون و خودمـان را    

يك بار اين مشكل بـراي دكتـر پـاك نـژاد      .خشك مي كرديم
نظر چيزي  هب. تا صبح بدنش را مي خاراندكه بيچاره پيش آمد 

گـاهي مـي    .ايـن مشـكلات سـخت اسـت     تحملنمي آيد ولي 
هـر لحظـه    .گفتيم كاشكي با همان تركش شهيد شـده بـوديم  

بايستي نگـاه مـي    ،مي خواستيم نماز بخوانيم ،استرس داشتيم
  .كرديم فرمانده نيايد و جوانترها بيشتر مشكل داشتند

  
  روزه در ماه رمضان

  آيا آنجا روزه هم مي گرفتيد؟: سئوال
همين غـذاي شـاممان را   . مي گرفتيم هم جا روزه بله آن 

چيز ديگري نمي دادنـد  . سحر مي خورديم ،مي داشتيم  نگه 
كه بچه هاي اهل روزه كه همه اهل روزه و نماز بودند اسـتفاده  

گاهي من همان دوتا نـان  . اين ها را نمي شود ترك كرد. كنند
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ديگـري كـه هيكـل بزرگتـري      شخصمي دادم به يك خود را 
يك بار نگهبان . بدبخت با آن يك نان كه سير نمي شد .داشت

چرا نانت را به كـس ديگـري مـي     :گفت ،كه يك گروهبان بود
يـك روز   .دهي؟ اگر اين كاررا بكنـي تنبيـه بـدني مـي شـوي     

 -خوب براي جوانـان مشـكلاتي بـود    -جواني لباس زير نداشت
  . ه او دادم لباسم را ب
 .دينار مي گـرفتم  5خاطر كاري كه مي كردم  هجا من ب آن
 15000مـي داد كـه حـدوداً ماهانـه      هم صليب سرخ مقداري

 ،يـك اسـير   .مي توانستم يك جعبه شير بگيرم .دشتومان مي 
خاطر دادن لبـاس و   هب .زخم معده اي بود كه شير را به او دادم

مرا بازجويي مي كردند كـه چـرا اينكـار را     ،نان به كسان ديگر
را نگه مي داشتند و مـي گفتنـد كـه      نالبته احترام م .مي كني

بابـا اينهـا    ،مـن هـم گفـتم    .كـار را نكـن   ولي اين ،نمي زنيمت
   .بلوز و شلوار زرد رنگ بود لباس اردوگاه يك. گرسنه اند

  
  وضع روحي اسرا

ظر روحـي وضعشـان چطـور    زنداني هايي كه آنجا بودند از ن: سئوال
  بود؟
از نظر روحي چند دسته بودند يك دسته اي كه اعتقاد بـه    

در همان زندان ها افراد  .آنها خيلي بودند .داشتند دينيمسائل 
نمي خواهم  ،از خودم نباشد تعريف و تبليغ .مختلف مي آمدند

بلنـد شـدم نمـاز    اسم ببرم از همان شب اول توي همان زندان 
م آرام طوري روي بقيـه اثـر گذاشـتيم بعضـي مـي      آرا ،مبخوان
، مثلاً غذا كه مي دادنـد  .آقا نماز ياد ما بده و مي گفتند، آمدند
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گوجه در آن بـود بايـد بـه     يك كاسه اي بود كه همان آب رب
خوب اين افراد . قاشقي هم نبود ،نوبت از آن كاسه مي خورديم

بعـد مـن و    ،داول شما بخوري ـ،من به آنها گفتم   ،اكراه داشتند
كم در آنها اثر بگذارم و به من گفتند  كمكه اين كار سبب شد 

  . ماز مي خوانديممي ايستاديم و نما هم .يادمان بده نماز را هم 
سـال در آلمـان زنـدگي كـرده      20، 19يك دكتري بود كه 

 .ولي او را هم گرفته بودنـد  ،بوده البته عرب بود و متولد  بغداد
دلار داشته كـه عراقـي هـا     7000مي گفت در ماشينش حدود

را  سوره توحيدبعد من به او  .تا صبح نمي خوابيد .گرفته بودند
 ،خواند و مي خوابيد مي .دياد دادم و گفتم بخوان خوابت مي بر

  .بده و بعد نماز خوان شد منماز را هم ياد ،من گفت هكه ب تا آن
اب آن زنـدان هـا را مـي    هنوز بعضي از شبها خـو  باور كنيد

ولي بيدار مـي   .روم بينم و هي مي پرسم كي مي روي كي مي
خوشحال مـي  . در خانه خودم هستم و مي بينم در ايران ،شوم
ش همين مشغول ر همان لحظه و در همان تنهايي همد .مشـو 

خـودم   آنهابه همه  .خيلي قوي بودم .ذكر و اين مسائل بودم
آدم در شرايطي مثل آنجـا بتوانـد آرامـش    . ي دادمروحيه م

  .خيلي مهم است ،داشته باشد
عده اي بودند كه بيچاره ها چون اعتقادي بـه ايـن مسـائل     

مثلاً بعضي . كردند خيلي حركات بد مي. نداشتند، ضعيف بودند
حتي آنها نمي دانستند من از نيـروي  . كردند ميها داد و فرياد 
ديـدم خودشـان هـم از     آمدند در ايـران بعد كه . دريايي هستم

بيچـاره هـا   . من هم آنها را نمي شـناختم . نيروي دريايي بودند
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خيلي . ها تا كسي داردخيلي خجالت زده شدند الان يكي از اين
يك روز او را صدا كردم و گفـتم آقاجـان    .زد حرف هاي بد مي

كمـي كـار عبـادي     آخر يـك  ،به جاي اينكه اين حرفها را بزني
دكتـر اصـلاً حـرف     .گفت من اصلاً هيچي را قبـول نـدارم   .كن

شـد   ميبيچاره صبح بلند  .حالا آمده فهميده .باشد ،نزن، گفتم
قا اين كه داد گفتم آ. و در محوطه جيغ و فرياد راه مي انداخت

نه من راحت مي شـوم  : گفت .، اعصابت خراب مي شودزني مي
اينهـا كـه   .ي خـودش داد مـي زد  بـرا  .و ديگر تـا شـب راحـتم   

يـك دسـته هـم    . بردند زجر بيشتري مي ،ايمانشان ضعيف بود
اينهـا بـراي عراقيهـا    . كردند مي براي شكم و اينجور مسائل كار

عواملي مي شدند كه آنها هم بعنوان خبر چـين اسـتفاده مـي    
بعضي ايراني بودند وبعضي هـا هـم ايرانـي نبودنـد و از     . كردند

منافقين آنجا . بودند و يا قوم هاي مختلف بودند كردهاي عراق
ي خـواهيم غـذا   يك برنامه اي داشتند كه آمدنـد و گفتنـد م ـ  

عـده بـراي شـكم و فسـنجان و اينجـور      فسنجان بدهيم و يك 
  .چيزها و حرف ها جذب آنها شدند

  
 آرامش و ايمان توأم هستند

نفر كـه   150از  .بعد از سه الي چهار ماه يك عده برگشتند
بعضي را . نفر و يا شايد بيشتر برگشتند 80تا  70رفتند حدود 

بردند، يكبار آمدند و گفتند ما درمانگـاه   هم به بهانه معالجه مي
مجهز و بهترين دكترها را داريم و از توي تلويزيون نشـان  هاي 

 و خلاصـه  مي دادند كه چه تخت خواب هايي را گذاشـته انـد  
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، عمـل  هم رفت و من ديگـر از او خبـر نـدارم    يكي از ايراني ها
شد يا نشد به هر حـال هـر كسـي شـرايط خـاص خـودش را       

كه آرامشش را با ايمان  بودسي ولي به نظر من موفق ك. داشت
يـك مـورد را مـن     .اين خيلي درس خـوبي بـود   .م مي كردتوأ

  . عرض كنم كه برايم تجربه شد
يـره جنگـي   جدانشكده افسري كه بوديم هفته اي يك بـار  

يـادم هسـت   . گفتند بايد از اين اسـتفاده كنيـد   مي دادند و مي
مي گفت بچه ها اين . بود كه خدا رحمتش كند سرگرد غفراني

يك روز كـه غـذا   ، دهد روز مباداست، اين آدم را عادت ميمال 
جا تحملـم خيلـي از    من آن .از اين نوع غذا استفاده كنيمنبود 

گفـتم  . بـود معتقد هم بودند بيشـتر   ،امي هايي كه تازهغير نظ
گرفتم از اوني كه مـي گفـت ايـن يـك روزي بـه      من درسم را 

اگـر تـاب و تحمـل     .واقعاً ديدم درست بـود . دردتان مي خورد
دويـد و   مـي  براي آن بود كه زياد ،اوني كه تكاور بود بيشتر بود

  .تمرين داشت اگر ايمانش هم خوب بود خيلي خوب بود
  

  سال 4ثبت نام بعد از 
  شما در اين مدت ثبت نام هم شديد؟: سوال

وارد كـه  نشديم بـه اردوگـاه   سال اول زندان  4ثبت نام در 
  .برايم كارت صادر كرد سرخ صليب ،شديم
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  تندگويان مهندس اسارت آقاي
ز شما اسير شدند يا بعـد از  قبل ا آقاي مهندس تندگويان: سوال

  شما؟
خوابيـده بـودم و عمـل     من وقتي كه در بيمارسـتان بصـره  

گفتند . شدم يك شب متوجه شدم بيمارستان شلوغ شده است
وزيـر   من نمـي دانسـتم تنـدگويان   . است كه بخاطر تندگويان

 ـ است ولي شنيدم بـه   دكه وزير نفت را گرفته اند و شروع كردن
ه آن راننـده  و اين حرف ها، بعد من ب ديدن و جشن گرفتنخن

ري بود و گفته بودم كه به فكش تيـر  ما كه كنار تخت من بست
 ـ   ،خورده بود و عربي هم مي دانست رو بيـرون  گفـتم عبدالـه ب

 نآقا مي گويند تندگويا ،او هم گفت .ببين اينها چه مي گويند
آورده انـد اينجـا   را هم  را گرفته اند و همراهانش مثل بوشهري

را در همـان   آقـاي تنـدگويان  . در بيمارستان بستري كرده انـد 
 يدند جراحاتش سنگين استبيمارستان يكسري عمل كردند د

ود كه از فرانسه يك جراح آوردند و او بروز آنجا  7الي  6تقريباً 
. جراحت بـه سـر او وارد شـده بـود     .را عمل كردند و خوب شد

بعداً من از يكي از زنداني ها كه قبلاً سـرباز بهـداري خودمـان    
م كه چه اتفاقي سوال كرد ،دهم بو بود و راننده آقاي تندگويان

كس ديگري مجـروح   تندگوياناو هم گفت غير از  .افتاده است
كسي نفهمد  البته برخلاف من كه سعي كرده بودم. نشده است

گفتـه  در جايي  آقاي تندگوياناحتمالاً كه من سرهنگ هستم، 
كه من وزير نفت هستم و بقيه هم چون همـراه وزيـر نفـت    بود

در قسمت ما دكترهـا و مهنـدس   . بودند آنها را هم نگه داشتند
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آقـاي  . امتيـاز بگيرنـد   ها را نگه مي داشتند كه بتوانند از ايران
را هم آنجـا نگـه داشـتند پـس      و بوشهري و يحيوي تندگويان

  .از من اسير شدند بعد آقاي تندگويان
  

  درمانگاه اردوگاه
  كه با شما دستگير شدند با شما بودند؟ آيا آقاي جلالوند: سوال

همان جا پشت خط به من گفت من را دارند  آقاي جلالوند
مي برند و خداحافظي كرد، حتي اينجوري هـم گفـت كـه مـا     

اين حـرف را كـه ايشـان زد گفـتم بـرو،       داريم مي رويم كربلا،
ين نزديك بشوند، فقط آن خـانم  وحنمي گذاشتند آنها به مجر

سال كـه از زنـدان آمـدم در     4پس از  .ها مي توانستند بيايند 
ايشان آنجا كمـك  . اينجاست اردوگاه ديدم آقاي مجيد جلالوند

ده بـود و كمـك   رست كرچون خودش پزشكيار بود، د .كرد مي
به بچه هاي اردوگاه كه براي آنها دارو مي  كرد خيلي خوبي مي

زير نظر همان پزشك عراقـي   .كرد و مي آورد تقسيم ميگرفت 
كه مسئوليتش  بودمعمولاً يك پزشك عراقي در اردوگاهها . بود
زيـر نظـر آن دكتـر عراقـي      بودندو ايراني ها كه دكتر  بود با او

مثلاً بايد مي رفتيم آزمايشگاه و زير نظر او  .مي كردند بايد كار
متـر بـراي    15ت حدر اردوگاه اطاقي بـه مسـا  . كار مي كرديم

ويزيت دكتر عراقي بود كه گوشـه آن بـا ورود مـن آزمايشـگاه     
ت لك ـمم .بـود  كه اين هم پيشنهاد صليب سرخ ،درست كردند

 ـ دسـت آنهـا   هآنها بود و دارو و درمان هم ب همانجـا در آن  . ودب
ايـن درمانگـاه يـك     .اردوگاه يك درمانگاه درست كـرده بودنـد  
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كنار مطب دكتر عراقـي   ،داشت و يك دندانپزشك پزشك 
تخت  25 – 20 ضمناًمتري هم بود  70 – 60 يك آزمايشگاه

بود كه براي بستري بيماران در نظر گرفته شده بود و مـا سـه   
. ان بستري مسـتقر شـديم  نفر دكتر هم در اين آسايشگاه بيمار

كه آنجا زنـدگي   آزمايشگاه در خدمت خانواده هاي ارتش عراق
يـك نفـر تكنسـين    . مي كردند و ايراني هـاي اسـير آنجـا بـود    

 سپسكرديم  كه درخواست وسيله مي هم با من بودآزمايشگاه 
با نگهبان و راننده به يكي از بيمارستان ها مي رفتيم و وسـايل  

همه كاره آزمايشـگاه خـودم   . را تحويل مي گرفتم و مي آوردم
بودم از نظافت گرفته تـا انجـام آزمـايش و حتـي دادن جـواب      

  .آزمايش هم با خودم بود
  

  امكان فرار وجود نداشت
  در اين رفت و آمدي كه داشتيد آيا فكر فرار به شما زد؟: سؤال 

جـود  با فرمي كه ماشين هاي آنها داشـت امكـان فـرار و     
ماشينها بـه صـورت   . چون اصلاً داخل شهر هم نبوديم ،نداشت

بود كه در قسمت جلـو تـوري داشـت و آنجـا يـك      وانت هايي 
ز قسمت پشت باز نمـي  اهم  آن در .نگهبان مسلح نشسته بود 

. كه سرباز  مسـلح پـايين بيايـد  و در را بـاز كنـد      مگر آن. شد
ضـمناً  . سـوار ماشـين مـي شـديم     ،وسايل را كه مـي گـرفتيم  

يادم هست يـك بـار كـه    . براي تير اندازي باز بود هم دستشان
مي بردنـد بـه مـا گفتنـد در      بغداد مرا براي بيمارستان الرشيد

همينطـور كـه دراز كشـيده    . ماشين بخوابيد تا شهر را نبينيـد 
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عـاتي  جلوي مـا يـك افسـر اطلا   . بودم ديدم ماشين نگه داشت
م ديدم كه از ماشـين پيـاده شـد و    كمي سرم را بلند كرد   ،بود
 كـرد،  باز با يك راننده تاكسي دعوا مييك سر ،طرف خيابان آن

از ماشـين پيـاده شـد و     ،ولي آن اطلاعاتي ،نمي دانم براي چه
در حـالي كـه    .شروع كرد به تير اندازي و در خيابان مي دويـد 

راننده تاكسي را گرفـت و او  . طوري نيست در هيچ كشوري اين
را انداخت در ماشين در كنار ما و ديدم او را به حد زيادي زده 

فقـط مثـل تگـزاس     .اصلاً نپرسيدند كـه موضـوع چيسـت   . دان
 هـم  موضـوع دعـوا   ،اسلحه را گرفت و شروع كرد به تير اندازي

. اصلاً ربطي به راننده و افسر اطلاعاتي ماشين مـا هـم نداشـت   
خصوصاً بعثي هـا   .ست كه براي شليك آزاد بودندمنظورم اين ا

  .اينجوري قدرت داشتند
  

   آقاي ابوترابيحجت الاسلام ديدن 
  آيا شما آقاي ابو ترابي را ديديد؟: سئوال
در اردوگاه هـاي ديگـر    ايشان .ترابي را نديدممن آقاي ابو 

بودند كه آقاي دكتـر پـاك    موصل در. بودند كه ما آنجا نبوديم
ما . بعداً به آنجا رفتند و آقاي پاك نژاد را از ما جدا كردند ،نژاد

گفتند خوب نيست اينها كنار هـم  . ماه با هم بوديم 8-7تقريباً 
آنها يـك سـري كـار هـايي را بـراي      . باشند و ما را جدا كردند

خودشان مي كردندو هر كس را به يك اردوگـاهي مـي بردنـد    
را از دكتـر پـاك نـژاد جـدا      دكتـر خـالقي   ،مين علـت  ه هكه ب

  . كردند
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ايراني يـا رزمنـدگان ايرانـي كـه آنجـا بودنـد        از فرماندهان:  سئوال
  كساني را در ذهنتان داريد؟ 

بله، بالاي اردوگاه ما اردوگاهي بود كه ارتشيها را در آنجـا  
ادي از نيـروي زمينـي   خلبان و افر 40تا  30 .نگه مي داشتند 

نيروي زميني كـه در   يكي از يگان هاي از جمله فرمانده .بودند
از جمله  ،نفر 28يا  27هر حال  هب .اسير شده بود عمليات بصره

يك ورزشكار هم بود كه چون هم دوره من نبودند آنها را نمـي  
ي بـراي آنهـا آن بـالا شـرايط خـوبي بـود و آنهـا نم ـ        .شناختم

زدن وقتـي بـراي قـدم    . ن هستميدانستند كه من اينجا در پاي
براي آنهـا تخـت خـواب و    . كردم مي آمدند من آنها را نگاه مي

سـانتي   70ولي ما براي خوابيـدن حـدود    .كمد گذاشته بودند
مشـكل   .جايمان خيلي تنـگ بـود   .متر عرض فقط جا داشتيم 

گذاشـته   يك بشكه را به عنوان دستشويي .دستشويي داشتيم 
 ،يكي از اين خلبان هـا كـه بـه مـن نزديـك شـده بـود       . بودند

ضـمن صـحبت متوجـه شـدم كـه       .فهميدم كه شـمالي اسـت  
برادرش در دبيرستان با من درس مـي خوانـده و بعـداً حقـوق     

آن آقاي خلبان از فرماندهان خواسته بود كه يك . خوانده است
بت بـه  وقتي رفتم ديدم وضعشان نس . شب من پيش آنها بروم

 .غذاي بهتري دارند و پول هم مي گرفتنـد  .ما خيلي بهتر است
وضع آنها هـم   بطور كليبايد بگويم  اما.من يك شب آنجا بودم 

  .وضعيت بهتري داشتندبا ما خوب نبود فقط در مقايسه 
  

  خاطراتم از كساني كه در آن جا شهيد شدند 
  وت كرد؟در ايامي كه آنجا بوديد آيا كسي شهيد و يا ف: سئوال
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نفر قطـع   17-16بله در اردوگاهي كه بوديم تقريباً حدود 
دنـد كـه   كسـاني بو  ،در همين قطـع نخـاعي هـا   . نخاع داشتيم

اين  .ما هم در همانجا مي خوابيديم  . وابسته به درمانگاه بودند
كار تر وخشك كردن اينها هم با آن شرايط كه نه ويلچري بود 

من بايد به اينها كمـك   . خيلي سخت بود ،و نه وسيله ديگري
پزشكان  ،مي كردم و چون به آزمايشاتي كه من انجام مي دادم

گـاهي  اردو شرايط جنگي و چون امادارو مي دادند  بايد  عراقي
سـاله   18 -17 يـك اسـير   مثلاً .چيزي نيست  ،مي گفتندبود 
از مـن هـم    ،من براي نماز شب بيدار مي شـدم و شبها كه بود 

من  ،و مي خواست نماز بخواند ،ا بيدار كنممي خواست كه او ر
 ،علت بيماري و مشـكلات  هاين جوان ب .هم اورا بيدار مي كردم

بـرايش آب مـي بـردم و وضـو      .دائماً به خودش ادرار مي كـرد 
نماز شب مي خواند كه خيلـي مـن را تحـت تـأثير      .گرفت  مي

 و ،ايشان بعد از مدتي دچار خونريزي از كليه هـا شـد   .قرار داد
  .بعد شهيد شد

فقط مـي توانسـتم از نظـر     ،خاطر سن وسال و نوع كارم همن ب 
 .ولي خوب كافي نبود .كه مي كردم ،دارويي به آنها كمك كنم
ال ههـم بخـاطر اس ـ   نفر 2ع نخاع و طكلاً دو نفر از بسيجيان ق

  .خوني شهيد شدند
  اين عزيزان شهيد را كجا دفن مي كردند؟: سئوال

ان در خارج از اردوگـاه بـود كـه مـي     محل دفن اين شهيد  
يك عدد شيشه مـي گذاشـتند تـا محـل      ،بردند و پس از دفن
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 ،مي دادند گزارش فوت را هم به صليب سرخ .دفن معلوم باشد
  .اطلاع بدهند تا به ايران

شـب   ،يك سال تمام .هم توي آن اردوگاه بيمار شدم مخود 
كـه خيلـي بـه مـن      كشيدم و دكتر هاي آنجا بـا آن  و روز درد

بـه مـن چيـزي     ،محبت مي كردند هر چه مراجعه مـي كـردم  
البته الان مشخص شـده اسـت كـه     .نگفتند و مسكن مي زدند

  .روده بوده است تومور
شبها با ماز روده  ،كن مي خوابيدم، دچار خونريزي شديدس

بالاخره يـك  . بودكيلو رسيده  42 -41وزنم به  .ال بودم هو اس
آقاي دكتري آمد و من را معاينه  كرد و گفت بايد عمل بشـود  

سـاعت  از  طور كه آنها گفتند، آن .و من را به اتاق عمل بردند
 35عمـل طـول كشـيد و حـدود      ،بعد از ظهر 4 تا   صبح 5

دكتـر در عمـل    7-6ظاهراً . سانتي متر از روده را برداشتند
، خيلي به مـن محبـت   ر بودمچون من دكت .كمك كرده بودند

من ايـن تومـور را    ،آن آقاي دكتر بعداً به من گفت. مي كردند
تومور خطر ناكي هم بود و من از بـالا و پـايين    .كاملاً برداشتم

  . هم برداشتمرا تومور 
يكي بـه مـن گفـت     ،يك شب من خواب ديدم ،قبل از اين

 اين بيماري از تو رفع مي شود و من ديدم كـه يـك خرچنـگ   
مـن فهميـدم كـه رحمـت الهـي       .خون آلود از سر من رد شد 

بـه علـت خـوابي كـه      ،براي اتاق عمل  .شامل حالم شده است
ديده بودم دلم قوي بود و آن خواب آنقـدر واضـح بـود كـه بـا      
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خود دكتـر هـا هـم تعجـب مـي       ،كه بيماري خطرناكي بود اين
  .كردند
قتـي بـه   البتـه و  . بعد از آن هيچ مشكلي نداشتمالحمدالله 
 4-2ن وصل بود و من ماه يك كيسه هم به م 3، تا آمدم ايران

 .بسـتري بـودم    در تهران ،ماه هم در بيمارستان نيروي دريايي
شكم من را عمل كردند و بستند و بـه مـن    ،بعد جراحان ايران

 ـ. ر شكم من نيستگفتند كه هيچ اثري از تومور د هـر حـال    هب
آنجـا  . بيمارستان بستري كردند من را در ،بعد از عمل در عراق

  .ال خوني زياد بوداسه
كـه معلـم هـم     يك نفر اهل شـيراز  ،در اتاقي كه من بودم 
مـن بـا   . يد بودشد ، آورده بودند كه دچار اسهال و استفراغبود 

مـن هـم    ،درب اتاق كه از بيرون قفل بود .م اتاق بوداو در يك 
هـر   ،ايـن بيمـار هـم    . كه تازه عمل كرده بـودم و درد داشـتم  

ــرود   ــت ب ــي خواســت توال ــاعت م ــانه ام  .س ــن او را روي ش م
انداختم و با آن حالت عمل كـرده او را بـه دستشـويي مـي      مي

ا مـا  سربازان عراقي نگهبان آنج ـ. چون خون ريزي داشت. بردم
بالاخره آن آقـاي دكتـر    .  زدند ا مسخره مي كردند و سوت مير

عراقي آمد و به آنها با حالت دعوا تذكر داد كه اين آقـا مـريض   
 ،فـردا صـبح   .جـوري رفتـار مـي كنيـد     است و شما داريد ايـن 

. خونريزي هم اتاق من شديد شد كه من در زدم و دكتـر آمـد   
كـه  را من دوايـي   .اهراً دكتر وظيفه بود دوايي نوشت و رفت ظ

به بيمار دادم و سرمش را وصل كردم و سعي كـردم از   ،نوشت 
بيمـار مـن را    .فعه حال بيمار بدتر شـد يك د. او پرستاري كنم
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مـن هـم    .تر مي دانيد امامان كرامات دارنددك: صدا زد و گفت
تـا فـردا    ،تائيد كردم و با صداي فرياد تقاضاي دكتر مي كـردم 

بـا    كـه ناگهـان   زيت او بوديدر حال و. صبح دكتر متخصص آمد
بـه   واضطراب از جايش بلند شد و به طرف دستشـويي دويـد   

دكتر عراقي خيلي متأثر شـد و   .لت سجده افتاد و شهيد شدحا
هـم كـه چـاره      من.به من گفت او را دير به بيمارستان آوردند 

مـن ديـروز بـرايش    : گفت  . روز بعد كه دكتر آمد .اي نداشتم
 ،دارو آنجا كم بـود . اينها دارو را برده و فروخته اند ،تمدارو نوش

وقتـي   ،اين جوان كه جواني معلم بود. دكتر خيلي ناراحت شد
برادر مـن  : آمد و گفتبه ديدن من برادرش  ،آمدم من به ايران
آيا شما در آخرين لحظات بالاي سرش بوديد؟ مـن   ،چطور بود

اسـم ايـن معلـم    . ت خود را تعريف كـردم  و خاطرابله ،  :گفتم
  . بود حسين نيك بخشعزيز 

  
   مكاتبات با خانواده 

  ؟چه زماني بودتان  اولين مكاتبه شما با خانواده: سئوال
  سال 4بعد از  
   ند؟دجواب دا پس از چه مدتبه شما : سئوال

آنجا مي گفتنـدما اينجـا   . ثبت نام شديم كه سال 4بعد از 
  .داردنخبر  از شما صليب سرخ. شيما بكُمي توانيم شما ر

قطع نخاع هـم بـود آيـا او را     كه آقاي دژبر ناميك خلبان به : سئوال
  ديديد؟
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ما خيلـي هـا را   . نه او را نديدم، خلبانهاي ديگر آنجا بودند 
ديم آمده بـو  در يكي از اين زندانها در همين ابوغريب .داشتيم 

 شـنيديم،  ،يك جايي رفتـيم  .آن خلبانها هم آمده بودند ،پايين
دكتـر  از جملـه   ،نفـر  26-25فهميـديم   ،صداي ايراني مي آيد

 ،بار و آن هـم نـيم سـاعت    2اي  هآنجا هفت .با آنها بود كاكرودي
و من از بالاي پنجـره نگـاه مـي     ،اينها مي رفتند آفتاب بگيرند

 .ولي قادر به حرف زدن با آنها نبوديم ،نها را مي ديدمآ و كردم
هـم بـود كـه از     ، تيمسـار محمـودي  آنها در طبقه پائين بودند

از جملـه يـك   . اطلاعـي نداشـت   هم ظاهراً صليب سرخ ايشان
بعـد  . ه اسـت شد سرتيپهم بود كه الان  شفيعي به نام خلبان

ارتباطي با آنها  ،ما با همين دكتر پاك نژاد از طريق كانال كولر
خلاصـه آنهـا راديـويي     ،برقراركرديم و از آن بالا و با يك نخي 

گفتنـد كـه مـا     مـي  آنـان  . داشتند و گاهي خبر هم مي دادنـد 
آقاي پاك نژاد صحبت مي كـرد و بعـد بـه مـا     . خلبان هستيم

آنها پائين بودنـد و مـا بـالا و     .وينداينها چه مي گ كه گفت مي
مـا را   و وقتـي . ما را نمي بردند  ، آفتاب مي بردند وقتي آنها را

را چون طبقـه بـالا و   منتها ما آنها  .آنها را نمي بردند ،بردند مي
  .آنها ما را نمي ديدند اما ديديم، دوم بوديم مي

  
  اخبار ايران

  در آنجا بدست مي آورديد؟ اناخباري از اير: سئوال
نمـي دانـم از    و طبقه پائيني ها يك راديويي گرفته بودنـد 

همـين  . از آنجا به ما خبر مـي دادنـد   .كجا بدست آورده بودند 
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از جمله همين  كسانيهم  آن جابوديم تا آمديم اردوگاه،  وضع
اخبـار   ، آن با. بود به دست آوردهكوچكي  يراننده ما يك راديو

گفـت و مـا مطلـع     مـي  را عربي گوش مي داد و بعد بـه مـا اخبـار   
  .شديم مي

و جبهه ها عمليـات مـي شـد آنجـا تغييـري       وقتي در ايران: سئوال
  ايجاد نمي شد؟
 دركــه بــوديم بعــد از اســارت  الرشــيد امنيتــي در زنــدان

داريم مي بريم هتل و ما هـم   را شما ،گفتند ، بيمارستان بصره
جـايي ماشـين   از  .نفـر بـوديم   28-27تقريبـاً مـا   . باورمان شد

 ،حركت كرديم، آمـديم بصـره   6از ساعت  .دربسته آورده بودند
 مـي خـواهيم    گفتنـد ناهـار   ،يك جايي نگه داشـتند  2ساعت 
دستهايمان به همـديگر بسـته    در را باز كردند و ما هم. بدهيم

روي پـاي همـديگر   . جـا هـم تنـگ بـود     ،من با آنها آمدم. بود
مثـل   ،وانت خيلي كوچكي بود وتعداد زياد بـود  .نشسته بوديم

يك جايي در را  .تور داشت ،همين ماشينها كه مرغ را مي برند
نمـي دانـم    .باز كردند كه يكي از نگهبان ها برود و غذا بگيـرد 

ديديم يـك عـده بـا چـوب و      .گفت اسير آورديم و طور شد هچ
چماق دارند مي آيند براي حمله به طرف مـا و همـه مـا آنجـا     

براي آنها تبليغـات خيلـي    بسته بود نشسته بوديم و پايمان هم
دسـت   ،داننـد اسـير بيچـاره    آنها هم كه ديگر نمـي . مهم است
 .يك مرد كـه خـدا پـدرش را بيـامرزد در را بسـت     . بسته است

 ووگفت اين را بگيريـد   ،بدهد دست ما ييتوانست چيز هافقط 
چـون يـك عـده اي     .ارآن راننـده گذاشـت فـر    .داخل بخوريد
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در حـال   وضـع در را بسـتند و مـا همـين    . داشتند مي آمدنـد 
بـه هـر دو    كـه  يك لقمه اي نان و يك ران مرغ كوچك ،رفتن

كـه آنهـا تعصـب     خلاصه منظورم ايـن  .خورديم نفر داده بودند
كـه   يك مرد هم در همـان بيمارسـتان بصـره    .بي داشتندعجي

من هنوز داشـتم از درد بـه    ،قبل از عمل .يادم آمد ،آنجا بوديم
از آنجـا كـه   . يك خانمي هم نشسـته بـود   و يچيدمپخودم مي 
آن زن بـا   ،فهميد كه اسير ايراني هستيم ،بود نتن م ،كت زرد

كفشش را در آورد و شروع كرد  ،توجه به تبليغاتي كه شده بود
 ،ديـپ آدم هـا بـو   بان اردوگاه هم از ايـن ت هالبته نگ .به زدن ما

 .نـد نفر از افراد خـانواده اش كشـته شـده بود    16كسي بود كه 
 ـ ،هم بود بيچاره اهل نماز و قرآن خـاطر تبليغـات رژيـم     هولي ب

  .زد شدت ايراني ها را مي هب ،عراق
  

  خبر رحلت امام
  در مورد خبر رحلت امام بفرمائيد؟: سئوال

 ،من شـبها پـا مـي شـدم     .است مهميه ربله اين هم خاط
زمان تـوي زنـدانها    ،گاهي. قبل از اذان مي خواندم را نماز شب

نمـاز را  . نبـود سـاعت چنـد اسـت     مشـخص يعني  .معلوم نبود
. دهمينطوري مي خوانـديم و گـاهي نمازمـان قـاطي مـي ش ـ     

ولـي تـوي   . همين جوري بـراي خودمـان نمـاز مـي خوانـديم     
اردوگاه كه آمده بوديم تقريباً مي دانسـتيم زمـان چـه مـوقعي     

جوانهـا را اصـلاً   . من بلند  مي شدم و نماز مـي خوانـدم   .است
 .از پشت پنجره مي آمدند و كنترل مـي كردنـد   .نمي گذاشتند
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. جره مرا مي ديداز پشت پن و آن فرمانده اردوگاه بارها مي آمد
  .حتي به من سلام مي كرد .اصلاً با من كاري نداشت

يـك جـواني آمـد     .بعـد از آن خوابيـدم    ويك شب نماز خواندم  
ظاهراً فرمانده گردان بود درد داشت، تب داشت، خوابيده بـود و بـه او   

كه  - توي اتاق درمانگاه - آن هم توي اتاقي خوابيده بود. سرم وصل بود
 مدكتر خـواب ديـد   ،يك دفعه از خواب پريد و گفت. بودممن خوابيده 

امام آمد اينجا و رفت جلوي تخت تو، من فكر كردم چون ايـن جـوان   
امام از اين در آمد تو، من سلام كردم، گفـت   ،تب داره اينو ميگه، گفت

بعـد   ،آمد پيش تخت تو و نمي دانم با تو چه كار داشـت  ،با او كار دارم
اـط آمد بيرون، شما هم  اـيش را   ،پشتش آمديد بيرون، آمد توي حي عب

 4- 3ساعت حـدود   .برداشت و حركت داد و بعد رفت به طرف آسمان
اـ    . صبح بود كه اين خواب را اين جوان برايم تعريف كـرد  صـبح كـه م

ديدم يكي خوشحال است و دست مي زند  7ساعت  ،رفتيم به سر كار
 ،گفت ،وظيفه بود كه امام رحلت كرده، جوان خوب ديگري هم بود كه

اـور    ،گويد دكتر، من اخبار شنيده ام، صبح فوت كرده راست مي مـن ب
اـه    منكردم، آمد كار را ول كردم و آمدم بيرون و ديدم بلند گـوي اردوگ

بعد آمديم توي  .يدم واقعيت دارد فهمهم دارد اين خبر را مي گويد و 
مـن ناراحـت    اردوگاه و نشستيم و به فكر فرو رفتم آن دكتر فهميد كه

اـز      يك عده از بچه ها كـه اكثـراً  . شدم اـي مـذهبي و نم در مراسـم ه
اي روحيـه انقلابـي و معنـوي بودنـد     جماعت شركت مي كردند و دار

مي هم كه در مدت كناراحت شدند و خودشان را مي زدند و يك عده 
ن داده و با عراقي اسارت روحيه خراب و اخلاق ناجوانمردانه خود را نشا

اـبق معمـول   دسـت مـي زدنـد     ها و منافقين همكاري داشـتند،  و مط
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به  رگرد عراقي آمد وبه طوري كه آخر سر آن س .كردند يخوشحالي م
اـر را      اينها گفت خجالت بكشين، ما ك ه دشـمن شـما هسـتيم ايـن ك

صد رحمت به  ،گفت - كه آن همه شكنجه كرده بود كسي - كنيم نمي
يكي از اين خبر چين ها خودش را زن كرده بـود   .اون بچه بسيجي ها

اـ هـم بـه علـت    . زد و از اين حركات در مي آورد و تنبك مي  بعضي ه
اـ   نآنها را به درما وكه داشتند حتي غش كردند  تألماتي گاه آوردنـد و م

  .مي فهميديم كه ناراحتي آنها واقعي است
  

  بخش فارسي تلويزيون عراق
اصـلاً اسمشـان را    ؟به اردوگاه شما آمد آيا شيخ علي تهراني: سئوال

  را فقط در تلويزيون مي ديديد؟ شنيده ايد؟ آيا شيخ علي تهراني
بله ، يك شب با خانمش آمد از توي تلويزيون يك برنامه  

  ، گذاشته بودند به عنوان بخش فارسي كه ايشان هم مـي آمـد  
نصيحت مي كرد و يك سري درس ها كـه بـه قـول خودشـان     

آمد و  آروم آروم .دمي كرانتقاد   ايران  ازمي داد و  بودعرفاني 
 يك پسـرش خلاصه يك شب هم خانمش را آوردند، با پسرش،

خـودش هـم   . رف بـدي نـزد  بود، خانمش اصلاً ح يسرباز فرار
من اصلاً كـاره اي نيسـتم و بـه    : گفتخانمش . حرف بدي نزد

مـا ايـن مشـكلات را    .... خاطر شوهرم از راه پاكسـتان آمـدم و  
شيخ علـي آمـد مـا تـا     خلاصه گذشت و هفته بعد كه . داشتيم

آمدي ايـن   حالا بر فرض از آن لوله ها: ه گفتاينجا شنيديم ك
كـه نگهبـان هـا آمدنـد و      .حالا چه كار مي خـواهي بكنـي   ،ور

فوري تلويزيون را خاموش كردند و مـا فهميـديم مثـل اينكـه     
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يخ علـي را بردنـد   از آن به بعد ش ـ. را فتح كرده است فاو ايران
ديگر شيخ علي . جا كرد اينزندان به خاطر همين صحبتي كه 

دكانش تخته شد و ما نديديمش، پرسيدم آقا چرا ديگر اين آقا 
نمي آيد، گفتند بابا اين فلان شده تمـام اخبـار جبهـه را مـي     

  ........گفت كه
مـي   هم از ايـران ولي افراد ديگري . بي سي هم تأئيد كرد بي

 جالب است كه يكي ازايـن واخـورده هـا    ،ها آمدند، از اين واخورده
من استاندار اهوازم، يك پايش مي لنگيد، اسـمش  : آمد و گفت

داشتيم كه همش كسي يك . را نمي دانم چه بود، صحبت كرد
بـه زمـين و زمـان     ،مثلاً اگر زمـين مـي خـورد    .فحش مي داد
. خيلي هم بد اخلاق بـود  ،وداصلاً مرامش اين ب .فحش مي داد

تـو  : گفـت آن كـس  اين آقاي استاندار وقتي آمد صحبت كـرد  
خودت هم مثل آنها هستي حالا آنجـا ندادنـد بخـوري آمـدي     

 .راهش را كشيد و رفـت  ،اينجا، يارو ديگر نتوانست حرفي بزند
بردنـد و حسـابي    ،را گرفتنـد  آن شـخص نگهبانان هم آمدنـد  

  .كتك زدند
  

  نرفتار نگهبانا
و  ابو غريب با زنـدانيان   رفتار نگهبان ها در اردوگاه الرشيد: سئوال 

  چطور بود؟  
مثلاً يـك سـرگردي    .ن اصلاً حرفه اي هستندآنها خودشا

به زندان كـه مـي آمـد بـا      .بود به نام داود كه دائم الخمر بود 
 .يمماه رمضان بـود و مـا روزه مـي گـرفت    . حالت مست مي آمد
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موقع سحر يك كيسه زباله را با آب محدود آنجا كـه آب گـرم   
بود پر كرده بوديم و گذاشته بوديم تا خنك شود و موقع سحر 

م در يـك  نفر بـودي  9. باناني كه صبح و شب مي دادند بخوريم
حدود ساعت يـك  . متري و با هم زندگي مي كرديم 3-2مكان 

سال  ،حمله كرده بود براي خرمشهر كه ايران شب بود مثل اين
آمدند ما را با لگـد از محلمـان بيـرون كردنـد و      ،بود 62يا  61

گرفتـه   تعداد زيادي اسـير ايرانـي  . پشت يك ديوار نگه داشتند
اينها را هـم   .بودند و تعدادي هم سرباز عراقي فرار كرده بودند 

در يـك اتـاق    ،نفر بوديم 24ود آورده بودند و ما را كه حالا حد
 .يادمان رفت كه آن كيسه آب را هم بـرداريم  .متري انداختند6

 ،اتـاق كـه پنجـره نداشـت    . همه روي پاي هم نشسـته بـوديم  
-6سـاعت آن   48 .شديم داشتيم خفه مي ،اكسيژن هم كم بود

 48متري نگه داشـتند و بعـد از    6عراقي و ما را در آن اتاق  7
  . دادي را بردند و كمي جايمان باز شدساعت آمدند و تع

  
  افراد خبرچين

  آيا افراد نفوذي هم مي فرستادند كه اطلاعات بگيرند؟: سئوال
بله از آنها داشتيم و زياد مي فرستادند كه ببينند مـا چـه         

  كاره هستيم و چه مي كنيم 
 ـچطور وقتي لباس نظامي را از تن شما در آوردند نفهميد: سئوال د ن

  نظامي هستيد؟ ما شكه 
من مجـروح   .در موقع اسارت لباس شخصي به تن داشتم 

درجـه آن موقـع مـن     .بودم و لبـاس مرتبـي بـر تـن نداشـتم     



 47/افراد خبرچين

 

 3-مـن يـك ژ   .سرهنگ بود و اسلحه مان هم توي ماشين بود
داشت و همان شـهيد   3-هم يك ژ جلالوند مجيدآقاي . داشتم

ساله هـم بـود    23است و  ه اسمشان ميرظفر جويانپزشكيار ك
يادم است  .ايشان در همان تير اندازي شهيد شد .اسلحه داشت

حــال   علــي الصــدام بــه هــراالله ر گفــت لعنــتدر لحظــات آخــ
نفهميدند ما نظامي هستيم و مـن خـودم را يـك غيـر نظـامي      

در . بـود  فچـايي دا اسم من هـادي عظيمـي   .معرفي كرده بودم
زمان جنگ بنام دكتر دافچائي مشـهور بـودم و موقـع اسـارت     

به ايـن ترتيـب هميشـه     .خودم را دكتر عظيمي معرفي كردم 
تا يك روز كه مـن  . خودم را دكتر غير نظامي معرفي مي كردم

در آزمايشگاه اردوگاه مشغول به كار بودم يك نگهبان بـه اسـم   
دكتر بيا فرمانده تـو را مـي   ياسين كه فارسي هم بلد بود گفت 

مـا راه   ،اتاقش بيرون بـود  ،فرمانده. فرمانده سرگرد بود. خواهد
تا رفتيم در اتاقش بلنـد شـد، احتـرام نظـامي     . افتاديم و رفتيم

البتـه بـا   . ها بود برايم گذاشت و پا هم كوبيد، از آن شكنجه گر
با احترام گفت تيمسار خـوش آمـدي مـا را    . ما رعايت مي كرد

من همين جوري مات شدم و ايستادم  .يني، به من گفت بگوبب
دم او چيــزي فهميــده، گفــتم شــوخي    يــك دفعــه فهميـ ـ 

كـنم و يـك قهـوه آورد گذاشـت      كنيد؟گفت نه شوخي نمي مي
جلوي من و گفت شما از من ارشد تري، راست مي گفت چون 

شما خوب نيست با اين سـربازها   براي اون گفت. او سرگرد بود
بايـد   .شما بايد جايگاهتان بالا باشـد  .ي ها هستيدو اين بسيج

گفتم مـن ارتشـي   . دينار مي شود 13حقوق بگيريد كه حدود 
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 ،نـه  ،گفت .شما خلاف مي گوييد، من شخصي هستمنيستم و 
 ،گفـتم آن كسـي كـه بـه شـما گفتـه      . كسي به ما گفته اسـت 

مـن ديـدم   . ولي پشت پـرده اسـت   ،آيد گفت جلو نمي. بياوريد
نگو دكور درست كـرده بـود   . فش پشت پرده استيك جفت ك

گفتم اگر اين شاهد بگويد حـالا چهارشـنبه   ،براي گول زدن ما 
گفـتم مـن سـه    . قبول نمي كـنم  ،قبول مي كني؟ گفت ،است

 ،بارها بازجويي شدم آنها نفهميدند ،سال در اطلاعات شما بودم
گفت حالا . گوئيد؟ پس واي به حال اطلاعاتتان شما چگونه مي

دوباره شنبه فرستاد و  ،برو تا شنبه فكر هايت را بكن، ما رفتيم
احترام گذاشت و گفت قبـول نمـي    ،همين جور آمد بيرون باز

 موقـع  كني؟ گفتم نه، گفت اين را كسي گفته، من هـم همـان  
ديدم يك درجه دار نيروي دريـايي   ،از دور نگاه كردم ،برگشتم

زمان شاه او را اخراج . كه معتاد بود عرب و اهل خرمشهر است
او را ديدم از آن اتاق بيرون آمد يك لحظه مـن او  . كرده بودند
چـون خـانمش    ،من هم بـه او كمـك كـرده بـودم    . را شناختم

نصيحتش مـي كـردم دسـت از ايـن اعتيـاد       ،همشهري ما بود
 يك ماشين هم داشـتم . كاري هم به او داده بودمبردارد و يك 

فني بلد بود گاهي اوقات مي آمد ماشين را در خانه  ، چون كار
 و حـالا او رفتـه بـود    .تعمير مي كرد، و چايي هم مـي داديـم   

مـن  .   گفته بود بله اين اسمش فلانيه و داستان را گفتـه بـود  
خلاصه آدرس و همه چيـزم  . تمام اين مدت اسم عوضي داشتم
 ،گـويم  يبعد كه ديد مـن نم ـ . را كه گفته بود، درست داده بود

 .داريم و مي دانيم كه چه كسي هسـتي برو كه اسمت را  ،گفت
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، مـن آن نـاراحتي   بعـد از ايـن  . مفرسـت  مـي از همـه   آخر تو را
او مـن را بـه بيمارسـتان     .پيدا كردم و بيمـار شـدم    جراحي را

تـا آخـرين   .نمي فرستاد و مي گفت او به ما خيانت كرده اسـت 
ا بـه بيمارسـتان   مـن ر  ،لحظه اي كه ديـد وضـع نـاجور اسـت    

 سـتومي لكو با آن كيسهكه ولي سر حرفش ماند و من  .فرستاد
 .با يك ماشين كه پر از جمعيت بود .آخر از همه فرستاد ،بودم 

بايد من را به خاطر مجروح بودنم بـا   از اردوگاه تا مرز خسروي
: ي فرستاد ولي گفـت با هواپيما و زودتر م هاد صليب سرخنپيش

  .از همه فرستادم آخر به قولم وفا كردم و تو را
  آن درجه دار چرا اين كار را كرد؟: سئوال
از عـرب   ،نميدانم من به او خيلي محبت هم كـرده بـودم        

پناهنده ها بود و آنجا راننده تاكسـي   ءبود و جز هاي خرمشهر
  .بود و آنجا مانده بود

  
  ر صليب سرخي هاكا

  صليب سرخي ها چه مي كردند؟ : سئوال
يكي دو بار با ما مصاحبه كردند و مـي گفتنـد    صليب سرخ

بايد هيچ نگهبان عراقي نباشد، ما هم همه حقيقت را به آنها مي 
آنها را مـي  . گفتيم، نامه ها هم كه مي آمد صليب سرخ مي آورد

دادند و آنهايي كه  ظر آنها خوب بود مينهايي كه به نخواندند و آ
بعضـي از نامـه هـا چـه از طـرف      . نمي دادند ،به نظر آنها بد بود

  .و چه از طرف اسرا به صورت رمز بود ايران
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  تقسيمات اردوگاه 
  ؟تقسيم اسرا در اردوگاه چگونه بود: سئوال

 ،اردوگــاه ســه قســمت داشــت، قســمت اردوگــاه بســيجي 
كه در اين اردوگاه يك طـرفش   ،دوگاه نظامي و اردوگاه مخلوطار

وابسته به خودشان بود كه با اسرا پيش هم بودند و براي گـرفتن  
نفـر بودنـد    1200در اين اردوگاه كه مجموعاً . خبر از اسرا بودند

نفر در قسمت اردوگاه ما بودند كه درمانگاه هم آنجـا بـود و   400
. اتاق ديگر سـاير ايرانيهـا بودنـد    18ر ما دكتر ها آنجا بوديم و د

آنجا بودنـد   ،بودند كه به خاطر قاچاق فروشي مثل چايي سانيك
تند و شدند كه اصلاً ربطي به جنـگ نداش ـ  را نگهداري ميو با اس

يك سري هـم ايرانـي   . رفتند هفته اي يك شب هم مرخصي مي
  . نددبو هاي پناهنده به كشور عراق

  
  آزادي اسرا و تحويل به ايرانشروع 
  فرموديد براي آزادشدن آنها صدا مي كردند؟ : سئوال
گفتند كه صـدام گفتـه، فـردا     بله شب در تلويزيون عراق       

ما اصلاً بـا آقـاي   . من همه اسير ها را دستور مي دهم كه بروند
بجنگـيم، مـا    و دو كشور بايد برويم برعليه اسـرائيل  رفسنجاني

باور نكرديم و صبح  .اد مي زد ياز اين حرف ها ز. اشتباه كرديم
خوشبختانه اولين اردوگاهي كه آمدند . آمد ديديم صليب سرخ

و  اسـم هـاي مـا را نوشـتند    . اردوگاه ما بود كه دكترها بـوديم 
عراقيهـا در اردوگـاه   . فرستادند، زود با همين ماشين ها آمـديم 

مي گفتنـد انهـا را   . مي گفتند مهندس هاي شركت نفت نروند



 51/شروع آزادي اسرا و تحويل به ايران

 

شـانس آورديـم    ،عادي ها را مي خـواهيم بفرسـتيم  . نگه داريد
كردنـد كـه    بعداً تعريف مـي  .آنها اسم ما را خواندند و ما آمديم

و مـي گفتنـد كـه مـا      شان مي زدندافسر هاي عراقي توي سر
مـا را  خواستيم اينها را نگه داريم خدايي شد كـه بـا عجلـه     مي

  .گشتند ، مي گفتند اشتباه شد دنبال ما مي هب آوردند
 ،در مجموع نامه هايتان كه مكاتبه كـرده بوديـد بـا خـانواده    : سئوال

  الان دارند؟
 اينطـور داستان نامـه هـا هـم     ،بله يكي دو تا نامه دارند         

كه از اهالي قصر شيرين بود و  يك افسري به نام مجاهدي. بود
 .دو سال بود كه اسير شده بود و در زنـدان خـلاف كـرده بـود    

تنبيهي بـه   .يعني باعث تجمع و اعتراض ساير اسيران شده بود
چـون قلـم و    .روز پيش ما بـود  70زندان ما انداختند و حدود 

نفر بقيه دائمـا   6و پاك نژاد و  خالقي من، دكتر ،كاغذ نداشتيم
 -نفر 26- 25حدوداً  -.اسم و تلفن و آدرس مان را به او گفتيم

كه از پيش ما رفت همه را نوشته بـود و بـا نامـه بـه      بعد از اين
و خانواده هاي ما خبر داده بود كه من اين افراد را  صليب سرخ

خانواده ما هم از طريق صـليب سـرخ اقـدام    . ديده امدر زندان 
و عراقيهـا مجبـور    د و صليب سرخ آنجـا  هـم فشـار آورد   كردن
اسم را به صليب سرخ اعلام كنند و مـا را از زنـدان آزاد    ،شدند

  .كرده و به اردوگاه آوردند
  چيزي از آن نامه ها را الان داريد؟: سئوال

كه كسي نفهمد  براي اين ،بله يكي دو تا داريم، آقاي مجاهدي 
، سازمان آب كـه خـانواده مـا    جاي نيروي دريايي نوشته بود هب
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وقتي آنها پـاترول   ،م آخرهم فهميده بودند كه من زنده هست
فكـر   ،ما را ديده بودند كه پر از جـاي تـركش اسـت و گلولـه    

با ديدن نامـه هـا متوجـه زنـده      .كه ما مرده ايم  بودندكرده 
  .ودن ما شدندب

  
  روزهاي ورود به ايران

  از آزاديتان بگوئيد؟ : سئوال
ما را گرسنه و تشنه با همان وضعيت جراحي شـده بـه مـرز           

روز  2آوردند كه ما خوشحالي زيادي داشتيم و اينطـرف   خسروي
البته راننـده و   .يم كه از ما پذيرايي كردندبود در قرنطينه كرمانشاه

بعـد از  . بهـره نماندنـد   عراقي هم از پذيرايي ايرانيان بـي سربازهاي 
منتقـل شـديم و از آنجـا بـا      بـه پايگـاه دريـايي تهـران     كرمانشـاه 

 تشريفات به خانواده ام پيوستم، يك روز بـه خانـه رفـتم و فـرداي    
 - آن روز به بيمارستان نيروي دريايي منتقـل شـدم كـه در آنجـا     

 وفرمانده نيروي دريـايي بـه ديـدن مـن آمـد       -  تيمسار شمخاني
غذاي خوب و درمـان مناسـب و تعـويض    . فيلم برداري هم كردند

اگـر  . حال مرا بهتر كرد ،كه روزانه انجام مي شد كولستوميكيسه 
در اينجـا آقـاي دكتـر    . ا مي ماندم حتمـاً مـي مـردم   اينطوري آنج

و يك جراح ديگر هم بودند كه به مـن كمـك كردنـد و      اياصوفي
كـلاً سـه مـاه در بيمارسـتان نيـروي      . خدا خواست تا بهتـر شـوم  

  .را هم بستند كولستوميدريايي بستري بودم تا محل 
   يد؟در موقع اسارت چند فرزند داشت: سئوال



 53/روزهاي ورود به ايران

 

ساله بودند كه الان  9و  3موقع اسارت دو فرزند داشتم كه 
ود ازدواج كرده ولي دختـرم هنـوز   بساله  9كه آن موقع  ،پسرم

 .وقتي برگشتم با بچـه هـايم غريبـه بـودم    . ازدواج نكرده است
ســاله بــود و شــناختي از هــم  13ســاله و دختــرم  19پســرم 

پسـرم بيشـتر بـا     .نداشتيم كم كم داريم با هم آشنا مي شويم
 كلاً نبـود . دائي هايش جور شده بود و شناختي از هم نداشتيم

 .روي روحيه آنها خيلي اثر بـدي داشـت    ،سال 10در اين  من
البته سـاير اسـرا هـم    . كاملاً مشهود است خانوادهاين دوري از 

مثـل آقـاي دكتركـاكرودي يـا آقـاي       .همين وضعيت را دارنـد 
آنها هم همين مشكلات را با فرزندانشان كـه   ،يحيويمهندس 

  .دارند ،حالا بزرگ هم شده اند
هر روز نماز . ك نمي شودپسر من البته نماز جمعه اش تر 

-9همسرم مي گويـد از همـان    ،يعني نه حالا. رود جماعت مي
به واجبات و مستحبات هـم مقيـد   . سالگي همينطور است 10

. هم بـرايم فرسـتادند   سال يك بار يك عكس 10در اين . است
 10در ايـن  . همسرم فرهنگي است و پدرشان هم فرهنگي بود

زنـدگي   در منـزل پـدرش در تهـران    سال كه من اسـير بـودم  
پدرشان كه الان فـوت كـرده اسـت     .كرد و جايي هم نرفت  مي

 .داشـت   مدرسه خصوصي به نام شهاب خرمشـهر  در خرمشهر
ســال از خــانواده مــن نگــه داري كردنــد و  10در ايــن مــدت 

همسـرم دو سـال اسـت    . زحمات بچه هاي ما را متحمل شدند
  .كه بازنشسته شده است
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ه شديم كه از برگشت من با مشكلاتي هم مواج البته پس 
پس از برگشت من خيلي تقدير كردنـد،  . جا دارد توضيح بدهم

را روي دوش بردنـد ولـي خـوب بـراي زنـدگي      تابلو زدند، مـا  
  .هايي هم وجود داشت ضرورت

همه چيـز عـوض    ،سال بر مي گردد 10وقتي آدم پس از  
سـه هـزار تومـان     ،مثلاً مي خواستم عينـك بخـرم  . شده است

گفتند سه هزار تومان مربوط بـه وقتـي    و همه خنديدند ،دادم
از آنجا مي منظورم اين است كه آدم  .است كه شما اسير شديد

آيد و از هيچ چيز اينجا خبر ندارد و همه چيز را هـم از دسـت   
  .خب چنين كسي بايد حمايت بشود. داده است

حتيّ قبل از پيروزي انقلاب هم من جزء كساني بـودم كـه   
من همان اول وقـت   هر روز .مقيّد به انجام خدمت كامل بودند

بـا   ،م سر كارم حاضر مي شدم و اولين نفـر بـود   0730ساعت 
كه حالا نمـي   يك جناب سرهنگ ديگر به اسم دكتر رودگرمي

زمـاني   -سـت هخدا به او عمر بدهد هر جا كـه   .دانم كجاست 
مـن و   -رئيس همين بهـداري ارتـش در سـتاد مشـترك بـود      

و  شديممي سركار حاضر ايشان هميشه اولين كسي بوديم كه 
يعنـي   .كـرديم مـي  ان را ترك آخرين كسي بوديم كه بيمارست

بايسـتي   ،گيريم مـال مـردم اسـت    مي گفتيم اين پولي كه مي
هـر   .مي خواهم بگويم خدمت ما صـادقانه بـود   .خدمت كنيم 

و بعـد از انقـلاب هـم    كاري كه به ما دادند ما خـلاف نكـرديم   
من شخصيتي دارم و سني ازمن گذشته است  .همينطوري بود

آمديم نيروي دريايي و سن وسالي دانشكده افسري بودم و بعد 



 55/زيارت كربلا و نجف در اسارت

 

نيـروي دريـايي    از همه كساني كه آن موقـع فرمانـده   .داشتيم
ديگر رويمان نشـد بـراي خانـه و مسـكن      .مبودند بزرگ تر بود

 البتـه الحمـدالله   .م كه به ما خانه بدهندروم و بخواهپيش آنها ب
   .خانه جور شد

يـد  مـي دان  .ولي آن لحظه كه آدم مي آيـد توقعـاتي دارد   
مثلاً بـراي خوابيـدن    .مثل زندان معمولي نيست ،زندان اسارت
پايم را روي پاي هم سلولي ام مـي گذاشـتم  و    مننيم ساعت 

دو سـال  . گذاشـت  عت بعد او پايش را روي پاي من مـي نيم سا
يم نـاخن  تمام نه دندان شستيم و نـه نـاخن هايمـان را گـرفت    

قابـل  شـايد  اينهـا  مـي دانيـد    .هايمان را با ديوار مي تراشيديم
همـين هـا    .اند نباشد ي كه اسير نشدهانتقال و درك براي افراد

  .مقداري توقع ما را عوض كرده بود
  

   در اسارت  زيارت كربلا و نجف
    اسير بوديد شما را براي زيارت هم بردند؟ آيا وقتي در عراق: سئوال

. بردنـد ) ع(، حرم حضرت عباس فبله يك دفعه كربلا ، نج
دقيقـه هـم نگذاشـتند     20عـرض كـنم كـه     ،البته چه زيارتي

بلند مي كردند و بـه بيـرون    ،تا مي آمديم نماز بخوانيم ،باشيم
   .پرت مي كردند

  در آستانه آزادي بوديد؟ : سئوال 
 نامه بودبله بعد از قطع       
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   وضع فعلي چشمانم
راحتي چشـمتان چـه شـد ؟ الان چشـمتان تخليـه شـده       نا: سئوال
  است؟ 
نه تخليه نشده است، الان يك چشـمم اصـلاً نمـي بينـد            

باز هم به تازگي توسـط   ،اون يك چشمم .اعصابش از بين رفته
هنـوز هـم اگـر از صـورتم      .آقاي دكتر جوادي عمل شده است
شـم  الان نزديك عصب چ .راديو گرافي بشود پر از تركش است

راست تركش هست كه دكتر جوادي گفـت در ايـن سـال هـا     
زنگ نزده و جنسش هـم جـوري اسـت كـه كـاري بـا عصـب        

سـال   12-10 .چشمت نداشته بهتر است بـه آن دسـت نـزنيم   
فعـلاً   ،چيـزي نشـده   ،سال هم اسـير بـودي   9-8 ،اينجا بودي
فقـط آب مرواريـد چشـم مـن را      .مشكلي نيسـت  ،بگذار بماند

وقتي آفتـاب   .هستفقط سايه هايي هميشه  .عمل كرده است 
ــي ــور ضــد پخــش مــي كن   م ــا هــم ن ــخــورد آن ســايه ه  .دن

آن ضربه اي كه خورد  .بود ضربهبخاطر ) آب مرواريد(كاتاراكت
حـالا   .عدسي را خراب كرده و به مرور اين طوري شـده اسـت  

همـين داخـل    ،كه بروم و عمـل كـنم   دادندپيشنهاد هايي هم 
ي خوبي داريم با تجهيزات خـوب كـه   دكتر ها .كشور خودمان

مثل آقاي دكتـر جـوادي كـه بسـيار آدم      .عمل كنم بهتر است
ديگـر حرفـي بـراي گفـتن      .خوب و شريف و متخصصي اسـت 
شايد ايـن مصـاحبه بـراي    . ندارم و مزاحم وقت شما نمي شوم
  . كساني كه نشنيده بودند جالب باشد

  



 57/چگونگي قرآن خواندن اسرا

 

  خواندن اسرا چگونگي قرآن
  آيا دست نوشته اي چيزي هم داريد؟: سئوال

 ـ  .؛ آقاياني آنجا تمرين خـط مـي كردنـد   بله خـاطر   همـن ب
فقـط از يـك لامـپ     .وانستم تمـرين خـط بكـنم   ت چشمم نمي

شكسته كه در آن آب مي ريختـيم بـه عنـوان ذره بـين بـراي      
  استفاده مي كرديم  خواندن قرآن

  آورديد؟  از كجا مي قرآن: سئوال
ماه  22مدت  ،بودم سالي كه در زندانهاي عراق 4مدت 

ولـي بعـداً در    ،نداشـتيم  اصلاً قـرآن  عراق در زندان الرشيد
در  متر مربع بود و 70- 60آسايشگاه حدود  ،ابوغريب    زندان

 .متر يك دستشويي و حمام وجود داشـت  12- 10گوشه آن 
نفـر كـه    28- 27در زندان دومي يك قرآن مي دادند بـراي  

شب  ،كه بيشتر گيرم بيايد من براي اين .نوبتي مي خواندند
چـون   ،شب بايد مي خوابيديم .هم   مي رفتم و مي خواندم

 ،دكـه نبينن ـ  براي اين ،نگهبان هاي آنجا اتاقشان مسلط بود
يك شب رفتم يك جا كه در ديد آنهـا   ،من قرآن مي خوانم

مـن   ،آن طرف هم دستشـويي بـود   ،نبود و چراغ هم داشت
يك باره ديدم در باز شد  ،نشسته بودم و داشتم مي خواندم

مـن يواشـكي قـرآن را     .و نگهبانها لحاف را كنار مـي زننـد  
، كجا بودي؟ گفتم دستشـويي  نگهبانان گفتند. مخفي كردم

كـه   ي، گفتند ما فكر كرديم يك نفر فرار كرده، در حالدمبو
 .اينجوري مطالعه مـي كـرديم   ،من داشتم قرآن مي خواندم

  .به لامپ شكسته مفتول مي بستيم و مشكلاتي داشتيم
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با ايـن   .را بچه ها با خط خوشي نوشتند يك جزء قرآن 
ردنـد  رق ورق مي كو ،شكل كه كاغذ سيگار را آب مي زدند

 كردند و با مدادهايي كـه صـليب سـرخ    مي و سپس خشك 
من علاقه مند شدم كه آن . روي آنها مي نوشتند ،مي دادند

پسري كه اين كار را كرد اهل كرج . قرآن را با خودم بياورم
. بود و چون من سنم بالاتر بود به من احترام مي گذاشـتند 

 داين قرآن را با يك پارچـه جل ـ دور . اين را من از او گرفتم
گرفته بود و خيلي شكيل و قشنگ بود من اين قـرآن را بـا   

بته بچه لا. ولي فعلاً وجود ندارد. آوردم هزار زحمت به ايران
تسـبيح   ،مثلاً با هسـته خرمـا   .ها ابتكارشان خيلي زياد بود

رفتند دن از ما گيادي درست كرده بودند كه موقع آمهاي ز
  .و نگذاشتند كه بياوريم

  
  سؤال آخر

وقتي رسيديد مطالبي چيزي نوشتيد ويا بـه صـورت دسـت    : سئوال
  نوشته داريد؟ 

ولي يكي آمد با ما مصاحبه  ،به صورت دست نوشته نه
كرد و به صورت كتاب در آورد كه يكي هم به من داد كه 

مي گردم نمي دانم كتاب كجاست، البته  الان هر چه 
  .رداري هم كردندفيلمب
  تان خوب شد؟  عربي هم ياد گرفتيد، زبان عربي: سئوال

اوايل كه رفته بوديم همه مي گفتند تـو كـه قـبلاً شـمالي     
چـون   ،حرف ميزدي، حالا عربي ياد گرفته اي، بله مـي فهمـم  



 59/سؤال آخر

 

ســال  12-10همــه راديــو و تلويزيــون عربــي بــود، قــبلاً هــم 
  .كامل نه ولي مي فهمم شايد  ،بودم خرمشهر

  خيلي ممنون 
  زنده باشي  ،خواهش ميكنم

  »هم صل علي محمد و آل محمدلال« با يك صلوات ختم كنيد
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